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طالبان به مالکان 
انترنت کلب های هرات: 

فعالیت کنید، اما به زنان 
اجازه ورود ندهید

۸صبح، هرات: منابع محلی در هرات می گویند 
به  هفته،  یک  از گذشت  پس  طالبان  گروه  که 
انترنت کلب های این ولایت اجازه فعالیت دوباره 

داده اند.
صحبت  در  حمل،   ۲۰ یک شنبه  روز  منابع 
طالبان،  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با 
انترنت کلب های هرات را به شرط عدم ورود زنان، 

اجازه فعالیت دوباره داده اند.
مسوولان  به  طالبان  معروف  به  امر  ریاست 
داده اند:  تذکر  هرات  شهر  انترنت  کلب های 
اما  کنید،  شروع  را  دکان های تان  »فعالیت های 
سال  از ۱۵  که سن شان  پسرانی  و  دختران  به 

پایین تر است اجازه ورود ندهید.«
داده اند  انترنت کلب ها هشدار  مالکان  به  طالبان 
که در صورت حضور زنان و پسران زیر سن ۱۵ 
سال، این انترنت کلب ها دوباره بسته خواهد شد.

طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی 
نگفته اند.

هفته  یک   از  بیش  طالبان  که  است  گفتنی 
شهر  در  را  انترنت کلب ها  تمامی  دروازه  پیش 
هرات بسته کردند. این گروه دلیل بسته کردن 
انترنت کلب ها را »گمراهی جوانان« عنوان کرده 

بودند.

سیاست مهم ترین 
عمل اجتماعی )1(

چرا گربه قاری 
الجزایری شگف�ت ساز 

شد؟ 
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۸صبح، کابل: به دنبال نشر گزارش کاخ  سفید 
نیروهای  خروج  به  پیوند  در  ارزیابی هایش  از 
افغانستان، آگاهان  از  امریکا  به رهبری  خارجی 
گزارش  این  که  گفته اند  غربی  سیاسی  امور 

به جای ارزیابی، دفاعیه دولت بایدن است.
سیاسی  امور  آگاهان  از  نقل  به  ام اس ان بی سی 
غربی روز یک شنبه، ۲۰ حمل، گزارش داده که 
اسناد کاخ  سفید انحراف کننده سرزنش جو بایدن 
و پنهان کننده ریشه های شکست در ساختارهای 

بزرگ امریکا است.
با  مقابله  برنامه های  مدیر  شرودن،  جاناتان 
تهدیدات و چالش ها در مرکز تحلیل های دریایی، 
در واکنش به گزارش کاخ  سفید در توییتی گفته 
یا  شناسایی  برای  عینی  تلاش  کار  »این  است: 
خلاصه کردن درس های آموخته شده نیست. این 
یک سند سیاسی است که برای منحرف کردن 
سرزنش قبل از طوفان جمعی از جلسات استماع 
حزب جمهوری خواه مجلس نماینده گان طراحی 

شده است.«

سیاست مهم ترین آزمونگاه ظرفیت آدم ها 
در شناخت خود و اجتماعش است. به رغم 

آن که خیلی از هموطنان ما، سیاست را معادل 
این چال وفریب، فنِ دزدی آرا و... به  تحلیل گران  از  برخی  حال،  همین  در 

با  بهتری  توافقی  می توانست  امریکا  که  باورند 
طالبان داشته باشد و این گروه را وادار کند تا 
به یک توافق صلح معنادار هرچند کوتاه مدت 
برای ایجاد دولتی در افغانستان به حمایت غرب 

تن در دهند.
کوئینسی  موسسه  در  محقق  واینستین  آدام 
در  حاکمیت  و  تجارت  امنیت،  در خصوص  که 
افغانستان و پاکستان متمرکز است گفته: »من 
فکر می کنم کارهای خاصی وجود دارد که دولت 
است  ممکن  و  دهد  انجام  می توانست  ترمپ 

تفاوتی حاشیه ای ایجاد کند.«
انتقاد ها به دولت جو بایدن، رییس رییس جمهور 
نحوه  سر  بر  جمهوری خواهان  سوی  از  امریکا 
خروج این کشور در سال ۲۰۲۱ اخیرا بالا گرفته 
است. آن هم در اوضاعی که دولت بایدن پنج شنبه 
هفته  گذشته خلاصه ای از ارزیابی هایش را در ۱۲ 
صفحه منتشر کرد و دولت دونالد ترمپ را مقصر 

فاجعه ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ دانست.

فرمانی که هیچ گاهی عملی نشد

تجربه دومین دوره زنده گی نجیبه 
زیر پرچم طالبان
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کارشناسان: 

چلیپای روزگار؛

گزارش دولت بایدن از نحوه خروج از افغانستان 
به جای ارزیابی، دفاع از سیاست های دولت است

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر این 
گروه، فرمان منع کشت، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر را صادر کرد. این 

فرمان که از قندهار صادر شده ، تاکنون عملی نشده است. مسوولان محلی 
طالبان در ولایت ها نیز هیچ گام عملی ای برای جلوگیری از کشت، خرید و 
فروش، پروسس و قاچاق مواد مخدر برنداشته اند. تحلیل گران منطقه ای و 

شهروندان کشور که طالبان را یک گروه جداناپذیر از مواد مخدر می پندارند، به 
این باور ند که فرماندهان این گروه سال ها از رهگذر خرید و فروش مواد مخدر 

فربه شده اند و اکنون نمی توانند از این »شغل« دست بکشند...

»فاتحان شمال« یکی پس از 
دیگری به جنوب تبعید شدند
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طالبان و سیاست مداران 
مخالف شان

منع خرید و فروش مواد مخدر؛

گوترش: 
برای انجام کارهای سازمان ملل حضور کارمندان زن ضروری است

۸صبح، کابل: دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید که برای انجام 
کارهای این سازمان از جمله کمک رسانی، حضور کارمندان زن ضروری 

هستند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یک شنبه، ۲۰ حمل، 

با نشر توییتی گفته که حضور زنان و دختران در تصمیم گیری های 
بشردوستانه کم رنگ است.

این در حالی است که طالبان در آخرین تصمیم شان حضور کارمندان زن 
در دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع اعلام کردند.

با تسلط این گروه در افغانستان، آنان حق آموزش، تحصیل و کار 
را از زنان و دختران افغانستان گرفته اند.

تصفیه صفوف طالبان؛
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شوخی  به  کشورها  برخی  دیپلمات های  گذشته ها  در 
می گفتند که هر کشور اردویی دارد، اما در پاکستان این اردو 
است که کشوری دارد. با قیاس به این، می توان گفت که هر 
افغانستان این  اما در  کشور اسلامی مدارس دینی ای دارد، 
مدارس دینی  است که صاحب کشوری شده اند. افغانستان 
باید کجی ها  است که  بزرگی  دینی  نظر طالبان مدرسه  از 
و کاستی هایش را با چوب خط این گروه راست کرد تا همه 
ملایی  ظاهر  به  که  جایی  حتا  بدهد؛  ملایی  بوی  جایش 
نیست. یونیفرم خاصی که طالبان برای شاگردان مکاتب برابر 
با سلیقه ملایی در نظر گرفته اند، یکی از این اقدام ها است. 
از نظر آنان تغییر در ظاهر، مقدمه تغییر در باطن است و 
پیاده  تعلیمی مورد نظر طالبان  با گذشت زمان که نصاب 
می شود، تغییر در باطن نیز تحقق می یابد و از آن پس، نسل 
نوی که در این فضا پرورش می یابد، طالبانی می اندیشد و 

طالبانی عمل می کند.
می شود؟  تبدیل  تمام عیار  مدرسه ای  به  چگونه  افغانستان 
نخست،  گام  در  است.  مشخص  طالبان  نزد  نقشه اش 
صد در صد  و  می شوند  خوانده  جهادی  مدارس  که  مراکزی 
طالبانی  است، در هر ولایت ساخته می شود. هم اکنون در 
بسیاری از ولایت ها این کار انجام شده و در بقیه مناطق نیز 
ایدیولوژیک ترین  این مدارس جهادی  است.  اجرا  در دست 
تروریست پروری هستند. هزینه  و  کارخانه های طالب سازی 
این مدارس را طالبان از پولی که از امریکا و دیگر کشورها 
می گیرند، می پردازند. در گام دوم، مدارس دینی غیردولتی 
هستند که اکثر شان افکار طالبانی دارد و شماری که پیش 
از این افکار طالبانی نداشتند، ناگزیرند خودشان را با شرایط 
جدیدی که پیش آمده است، وفق بدهند تا با مشکلی رو به رو 
نشود. این مدارس بخشی از منابع مالی خود را از صدقات 
و تبرعات مردمان سنتی تأمین می کنند و بخشی دیگر را 
اندونزیا،  ترکیه،  عربی،  کشورهای  از  خارجی  کمک های  از 
مالزیا و مانند این ها، که زیر نظر استخبارات آن کشورها، اما 
زیر نام موسسات خیریه و افراد خیر به مدارس پاکستان و 
افغانستان ارسال می شود. در گام سوم، مکاتب و دانشگاه های 
دولتی با تغییر نصاب و افزودن مضامین طالبان در برنامه های 
آموزشی، همان نقش مدارس را در عرصه های تخصصی دیگر 
برعهده می گیرند تا آن جا را شبیه مدارس این گروه بسازند. 
در گام چهارم، امر به معروف طالبان و رسانه های این گروه، 
سیاست  به  تسلیم شده  غیردولتی ای  رسانه های  با  همراه 
طالبانی که در خط این گروه حرکت می کنند، به طالبانیزه 
کردن فضای عمومی می پردازند. به این ترتیب، افغانستان به 
مدرسه طالبانی بزرگی تبدیل می شود که ۴۰ میلیون انسان 

در آن محکوم به تفکر و عمل طالبانی خواهند بود.
محرکه  موتور  و  مرکزی  هسته  طالبان  جهادی  مدارس 
این مدارس چنان که  این مدرسه کلان ۴۰ میلیونی است. 
جنگ جویان  تربیت  هدف  به  است،  پیدا  نام گذاری شان  از 
عقیدتی و تروریست تأسیس می شوند تا نیروهای آوانگارد 
طالبانی باشند. پس از گسترش شبکه این مدارس، هزاران 
اهل  میانه،  آسیای  کشورهای  محروم  طبقات  از  شاگرد 
خواهند  مدارس جذب  این  به  دیگر  مناطق  و  ایران  سنت 
شد تا نظام طالبانی را به آن کشورها صادر کنند. شبکه های 
همسو با القاعده هم اکنون در کشورهای عربی و منطقه در 
صدد تأمین منابع مالی این مدارس هستند تا با استفاده از 
پوشش این مدارس به سوی اهداف بلندمدتی که در منطقه 
دارند، به پیش بروند. مدرسه کلیدواژه ای است که استراتژی 
تروریسم را از زمان ضیاء  الحق در پاکستان، تا طالبان امروز 
در افغانستان ترسیم می کند. اگر این کلیدواژه را پی بگیرید، 
به سرنخ های زیادی در تحولات منطقه دست خواهید یافت؛ 
با این تفاوت که این مدرسه اکنون خود را در قد و قامت یک 

کشور ۴۰ میلیونی بازسازی و پهن می کند.

مدرسه دینی ای به نام 
افغانستان

سناتور  گراهام،  لیندسی  کابل:  ۸صبح، 
گزارش  نشر  به  واکنش  در  امریکا،  جمهوری خواه 
کاخ سفید در مورد نحوه خروج نیروهای این کشور 
از  بایدن  افغانستان، گفته است که خروج دولت  از 
را  راه  که  است  سیاسی«  »سفیدپوشی  افغانستان 

برای ۱۱ سپتامبر دیگر هموار کرده است.
آقای گراهام روز یک شنبه، ۲۰ حمل، در گفت وگو 
انجام  بر  مبنی  سفید  کاخ  گزارش  نیوز،  فاکس  با 
ماموریت امریکا در افغانستان را زیر سوال برده و گفته 
است که اگر دولت بایدن بگوید دیگر »تروریستی« 

در افغانستان وجود ندارد، »دروغ« می گوید.

ولایت  در  محلی  منابع  بدخشان:  ۸صبح، 
جوان  هشت  طالبان  که  می گویند  بدخشان 
زندانی  و  لت وکوب  ولایت  این  در  را  نمازگزار 

کرده اند.
به گفته منابع، محتسبان امر به معروف و نهی از 
منکر طالبان روز شنبه، ۱۹ حمل، این جوانان را 
به دلیل ادای نماز تراویح به گونه هشت رکعتی، 

مجازات کرده اند.
بر پایه اطلاعات منابع، این جوانان در مربوطات 
بر  افزون  بدخشان  ولایت  شهدای  ولسوالی 
لت وکوب، برای ساعاتی از سوی طالبان زندانی 

نیز شده اند.
زندانی  و  لت وکوب  که  جوانانی  می شود  گفته 
شده اند، پیرو سلفیت بوده و به این دلیل نماز 

تراویح را هشت رکعت ادا کرده اند.
در همین حال، شماری از باشنده گان بدخشان 
می گویند که طالبان به باشنده گان این ولایت 
هشدار داده اند که در صورت ادای نماز تراویح 

به گونه هشت رکعتی، مجازات خواهند شد.

مرد  یک  گزارش ها،  براساس  کابل:  ۸صبح، 
به  اطلاع  بدون  و  مرموز  ورود  از  پس  افغان 
شریف،  شهباز  اقامتگاه  به  امنیتی  بخش های 

نخست وزیر پاکستان، بازداشت شده است.
روز  مرد  این  که  داده  گزارش  هندیا  اوتلوک 
شنبه، ۱۹ حمل، با عبور از سه ایست بازرسی 
به  اطلاع  بدون  پاکستان،  نخست وزیر  اقامتگاه 
بخش های امنیتی، بازداشت و به اداره مبارزه با 

تروریسم این کشور منتقل شده است.
در گزارش آمده است که فرد بازداشت شده در 
بازجویی های نخستین اعتراف کرده که با عبور 
از سه مسیر مختلف وارد خانه آقای شریف شده 

است.
با  امنیتی  بخش های  و  پولیس  حاضر  حال  در 
تعقیب اطلاعات دوربین های مداربسته در صدد 
نخست وزیر  خانه  به  مرد  این  ورود  چگونه گی 

پاکستان اند.
روشن  هنوز  تا  بازداشت شده  فرد  دقیق  هویت 

نیست.
پاکستان،  رسانه های  از  داون،  حال،  همین  در 
اما در مورد  این مرد را گزارش داده،  بازداشت 
این که شهروند افغانستان بوده و یا خیر، چیزی 

نگفته است.
اسلام آباد،  پولیس  سخنگوی  تقی،  جواد 
از  مشکوک  »فرد  است:  گفته  بیانیه ای  در 
پاکستان و خانه  نزدیک دیوار مجاور دبیرخانه 
زمان  در  فرد  این  شد.  بازداشت  نخست وزیر 
شناسایی   مدرک  هیچ  نمی توانست  دستگیری 

ارایه کند.«
این نخستین  بار است که یک شهروند افغانستان 
به ظن ورود پنهانی به محل اقامت فرد شماره یک 

دولت پاکستان متهم و بازداشت می شود.

امریکا  اگر  که  است  داده  هشدار  همچنان  او 
مساله  فقط یک  ندهد،  تغییر  را  سیاست های خود 

زمان وجود دارد تا یک ۱۱ سپتامبر دیگر رخ دهد.
منتشرشده  تازه  »گزارش  است:  افزوده  گراهام 
بایدن،  دولت  توسط  افغانستان  از  عقب نشینی  از 
سفیدپوشی سیاسی است که وقتی صحبت از خروج 
آشفته و بحث برانگیز از این کشور به میان می آید، 

جای دیگری را مقصر می داند.«
جو  دولت  گزارش  خلاصه  که  است  حالی  در  این 
 ۱۲ شامل  که  افغانستان  از  خروج  نحوه  از  بایدن 
صفحه است، پنج شنبه شب، ۱۷ حمل، توسط کاخ 

 سفید منتشر شد.
در گزارش بیشتر بار ملامتی خروج آشفته نیر وهای 
دونالد  دولت  دوش  به  امریکا،  رهبری  به  خارجی 
ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا، گذاشته شده 

است.
پس از آن، مایک پمپیو، وزیر امور خارجه پیشین 
امریکا، گفت که تصمیم جو بایدن برای کنار گذاشتن 
طرح »مبتنی بر شرایط«  هنگام خروج از افغانستان، 
منجر به فروپاشی دولت افغانستان در تابستان سال 

۲۰۲۱ شد.

طالبان در بدخشان چند 
جوان را به دلیل ادای 
هشت رکعتی تراویح 

لت وکوب و زندانی کردند

یک شهروند افغان به ظن 
ورود مخفی به اقامتگاه 

نخست وزیر پاکستان 
بازداشت شد

۸صبح، کابل: رسانه های ترکیه از اخراج دست کم 
۳۶۵ پناه جوی افغان از سوی این کشور خبر داده اند.

آنان روز یک شنبه، ۲۰ حمل، گزارش داده  اند که 
به  و  اخراج  ترکیه  از  روز گذشته  افراد در دو  این 

افغانستان بازگردانده شده اند.
براساس گزارش ها، ۱۳۸ تن از پناه جویان افغان روز 
شنبه، ۱۹ حمل، و ۲۲۷ تن دیگرشان روز یک شنبه 
هواپیمایی  توسط شرکت  ترکیه  »آغری«  شهر  از 

آریانا به افغانستان فرستاده شده اند.
ترکیه دلیل اخراج اتباع افغانستان از این کشور را 
اقامتی« معتبر عنوان کرده  »عدم داشتن مدارک 

است.
گفتنی  است که انقره پیش از این اعلام کرده بود که 
تلاش ها برای اخراج مهاجران غیرقانونی بدون وقفه 

در سراسر این کشور ادامه دارد.

مدیریت  تحت  هواشناسی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
طالبان از احتمال برف باری و بارنده گی نسبتاً شدید 

با رعدوبرق در هفت ولایت کشور خبر داده است.
روز  طالبان  مدیریت  تحت  هواشناسی  ریاست 
گفته  خبرنامه ای  نشر  با  حمل،   ۲۰ یک شنبه، 
در  حمل،   ۲۱ دوشنبه،  روز  احتمال  این  که  است 
ولایت های پروان، پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، 

۸صبح، فاریاب: منابع محلی در فاریاب می گویند 
که نیروهای استخبارات طالبان محمدکاظم امینی، 
را  ولایت  این  معلم  تربیه  استاد  و  شاعر  نویسنده، 

بازداشت کرده اند.
منابع می گویند که او قبل از ظهر روز یک شنبه، ۲۰ 

بربنیاد آمار انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه، 
دست کم  کنون،  تا  گذشته  سال  حوت،   ۱۰ از 
کشور  این  در  افغان  پناهجوی   ۱۹ و  یک هزار 

بازداشت شده اند.
ترکیه در سال ۲۰۲۲ نیز ۵۷ هزار و ۱۷۴ پناه جوی 

افغان را اخراج کرده بود.

سمنگان و نورستان به شمول سالنگ ها وجود دارد.
به گفته این ریاست، مقدار بارنده گی در نقاط مختلف 
بین ۱۰ الی ۳۰ ملی متر و مقدار برف باری بین ۱۰ 

الی ۳۰ ملی متر پیش بینی می شود.
گفتنی است که در روزهای اخیر برف باری، بارنده گی 
از شهروندان کشور را زیان  و سیلاب  شمار زیادی 
رسانده و تلفات جانی و خسارات مالی به همراه است.

حمل، بازداشت شده است.
گفته می شود که امینی پس از تسلط طالبان همواره 

از طالبان با نوشتن مقاله انتقاد کرده است.
بازداشت کاظم  تاکنون  در مورد  طالبان در فاریاب 

امینی چیزی نگفته اند.
این نویسنده بیش از ۴۰ جلد اثر علمی و فرهنگی از 

خود برجا گذاشته است.
گفتنی است که با تسلط طالبان در افغانستان این 
سیاسی،  فعالان  بازداشت  به  دست  همواره  گروه 
نویسنده ها، فعالان حقوق بشر و حامیان آموزش و 

تحصیل دختران را بازداشت و سرکوب کرده اند.

ترکیه بیش از ۳۶۰ پناه جوی افغان را اخراج کرد

احتمال برف باری و بارنده گی نسبتاً شدید در هفت ولایت کشور

طالبان در فاریاب یک استاد تربیه معلم و نویسنده را بازداشت کردند

گراهام: خروج امریکا از افغانستان راه را برای 
۱۱ سپتامبر دیگر هموار کرد
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بر اساس یافته های روزنامه 8صبح، 
قاری صلاح الدین ایوبی و مخدوم 
عالم ربانی، از فرماندهان ارشد 

اوزبیک تبار گروه طالبان، به عنوان 
فرماندهان امنیه بدون صلاحیت 

این گروه در ولایت های زابل و 
غزنی تبعید شده اند. همچنان 
عبدالحمید خراسانی، فرمانده 

تاجیک تبار این گروه که در جنگ 
طالبان در پنجشیر به عنوان رهنما 

عمل می کرد، پس از کنار زده شدن 
از آمریت امنیت آن ولایت، اکنون 
به عنوان ولسوال احمد آباد ولایت 
پکتیا در جنوب شرق کشور تبعید 

شده است.

و 8صبح، غزنی زابل  ولایت های  در  گروه  این  صلاحیت  بدون 
غزنی تبعید شده اند. همچنان عبدالحمید خراسانی، 
فرمانده تاجیک تبار این گروه که در جنگ طالبان در 
پنجشیر به عنوان رهنما عمل می کرد، پس از کنار 
زده شدن از آمریت امنیت آن ولایت، اکنون به عنوان 
ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور 
تبعید شده است. از سویی هم مولوی مهدی، فرمانده 
هزاره تبار طالبان در ولایت های سمنگان و بامیان و 
عبدالحمید مجاهد، فرمانده تاجیک تبار این گروه در 
بدخشان، در نتیجه سر دادن شعارهای »حق طلبی« 
بیشتر  قدرت  آوردن  دست  به  و  جایگاه  تثبیت  و 
سیاسی، با لشکرکشی های طالبان مواجه و سرانجام 

کشته  شد ند.
با شعارهای  طالبان در نزدیک به دو سال گذشته 
هم گرایی، وحدت میان اقوام، پایان بحران چند دهه 
جنگ و عوام  فریبی در سطح داخلی و خارجی در 
رابطه به تشکیل دولت همه شمول، در صدد تحکیم 
قدرت  در  بقا  به خاطر  و  نظام خود شده  پایه های 
و  جنگ جویان  نکرده اند.  فروگذار  کاری  هیچ  از 
فرماندهان غیرپشتون که به مثابه بازوان قدرت مند 
این گروه در ۱۰ سال گذشته در شمال و شمال شرق 
کشور شریک جرم طالبان بودند و قربانی های زیادی 
را متحمل شدند، انتظار داشتند تا نقش موثرتر و 
تعیین کننده تری در ساختار سیاسی این گروه ایفا 
کنند. اما آن چنانی که انتظار می رفت، طالبان پس 
از تسلط دوباره بر افغانستان، دست به تصفیه قومی 
نخست  در  طالبان  رهبران  زده اند.  خود  صفوف 
که  گماشتند  وظایفی  به  را  غیرپشتون  فرماندهان 
با گذشت زمان  اما  بود،  انتظارشان  خلاف علاقه و 
بست های  به  نظامی  سمت های  از  را  همه  آنان 

تشریفاتی ملکی تغییر شغل داده اند.
فرماندهان  نام دارترین  از  ایوبی،  صلاح الدین  قاری 
ترک بار طالبان در ولایت فاریاب بود که بیشترین 
نبردها را در ولایت های فاریاب، سرپل و تخار رهبری 
می کرد و در روز سقوط کابل به دست طالبان نیز از 
اولین افرادی بود که وارد ارگ ریاست جمهوری شد. 
او اما در رژیم طالبان برای مدت کوتاهی به عنوان 
معاون فرماندهی قول اردوی »منصوری« طالبان در 
پکتیا گماشته شد و پس از چندی این مسوولیت 
به عنوان  ملکی  و در بست  او گرفته شد  از  نظامی 
معاون وزارت احیا و انکشاف دهات مقرر شد. ایوبی 
که پس از سقوط نظام جمهوری در خانه مارشال 
کابل  شهر  شیرپور  منطقه  در  دوستم  عبدالرشید 
مسکن گزیده بود، از سوی فرماندهان طالبان وادار 

شد تا آن خانه را نیز تخلیه کند.
صلاح الدین ایوبی اما پست معینیت وزارت انکشاف 
دهات را نپذیرفت و به زادگاهش در فاریاب برگشت. 

طالبان  تاجیک تبار  جنجالی  چهره های  از  دیگر 
است که حالا به مهره ای سوخته مبدل شده و در 
جنوب شرق کشور در ولایت پکتیا به عنوان ولسوال 
احمدآباد مقرر شده است. عبدالحمید خراسانی در 
اخاذی، حمل سلاح  اتهام   به  نظام جمهوری  دوره 
غیرقانونی و اخلال نظم عامه بازداشت شده بود. او 
پس از رهایی از زندان در سال ۱۳۹۹ خورشیدی 
به گروه طالبان پیوست. به روایت ساکنان پنجشیر، 
اسد سال  ماه  در  نظام جمهوری  از سرنگونی  پس 
۱۴۰۰ خورشیدی و لشکرکشی طالبان برای تسخیر 
ولایت پنجشیر، فرمانده خراسانی راهنمای طالبان 

در این ولایت بود.
عبدالحمید  پنجشیر  بر  تسلط  از  پس  طالبان 
خراسانی را به عنوان آمر امنیت فرماندهی امنیه در 
از بروز اختلاف ها  اما پس  این ولایت مقرر کردند، 
طالبان  پیشین  والی  قدرت الله،  مولوی  و  او  میان 
در این ولایت، خراسانی از مقامش برکنار شد. این 
فرمانده طالبان، مولوی قدرت الله را به سوءاستفاده 
از اختیارات، بازداشت های خودسرانه و فساد متهم 

کرده بود.
عبدالحمید خراسانی که تعلقاتش با شاخه حقانی 
طالبان بیشتر است، برای اثبات تعهدش به طالبان 
داده  تغییر  امارتی  به  خراسانی  از  را  خود  تخلص 
او  است.  بلند گذاشته  را همانند طالبان  و ریشش 
شبکه  نیروهای  و  فرماندهان  شبیه  سیاه  دستار 
عمل کردهای  از  همواره  و  می بندد  سر  به  حقانی 
ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و سراج الدین 
حقانی، وزیر داخله این گروه، دفاع و تجمید می کند.

امنیت  آمریت  بست  از  او  تنزیل  آگاهان،  باور  به 
یک ولایت مهم در رژیم طالبان و تقررش به عنوان 
در  دورافتاده  ولسوالی های  از  یکی  در  ولسوال 
جنوب شرق، بیانگر این است که طالبان از این مهره 
استفاده خود را کرده  و به هدف خود رسیده اند، حالا 
اگر عبدالحمید خراسانی باشد یا امارتی، دیگر به یک 

مهره سوخته مبدل شده است .
مولوی مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزاره تبار طالبان 
و  سمنگان  سرپل،  ولایت های  در  سال ها  که  بود 
عملیات های  و  جنگید  طالبان  بامیان  هم رکاب 
گسترده ای را علیه نیروهای امنیتی حکومت پیشین 
جمهوری،  نظام  سرنگونی  از  پس  او  کرد.  رهبری 
به حیث رییس استخبارات طالبان در بامیان گماشته 

شد و چندی بعد خانه نشین شد.
مولوی مهدی مجاهد از نخستین کسانی بود که از 
صف این گروه جدا شد و طالبان را به نقض تعهدات 
قبلی متهم کرد. او پس از بروز اختلاف با رهبری 
طالبان، کابل را ترک کرد و به زادگاهش در ولسوالی 
بلخاب ولایت سرپل پناه برد. مولوی مهدی خواهان 
روشن  شدن سهم هزاره ها و شیعیان در رژیم طالبان 
بود، اما سران طالبان او را هم سو با دشمنان خود 
گسترده ای  لشکرکشی  این که  تا  کردند  قلمداد 
انداخته شد. لشکر طالبان سرانجام  راه  به  او  علیه 
را  ناراضی خود  فرمانده  این  ترفندهایی مقاومت  با 
فروپاشیدند و سرانجام او را در یک رویداد مرموز در 

مرز میان ایران و افغانستان کشتند.
همچنان عبدالحمید مجاهد، یکی دیگر از فرماندهان 
مشهور تاجیک تبار طالبان در ولایت بدخشان بود. او 
پس از آن که از رفتارهای تک قومی و انحصارگرایانه 
این گروه جدا  از  را  راهش   و  انتقاد کرد  گروه  این 
ساخت، از سوی افراد طالبان سرکوب و با چند تن از 

همراهانش در ولایت بدخشان کشته شد.
بیشتر  که  طالبان  پشتون تبار  رهبران  این همه،  با 
مناصب کلیدی را در اختیار دارند، به انحصار قدرت 
متهم اند. آنان در جریان نزدیک به دو سال حاکمیت 
بر کشور، فرماندهان غیرپشتون را به مقام های پایین 
تنزیل داده و یا هم خلع قدرت کرده اند.  گمانه زنی ها 
اکنون  که  فرماندهان  این  بیشتر  که  است  این  بر 
هم  یا  و  می شوند  تبعید  دیگری  ولایت های  به 
خانه نشین شده اند، از بیم  این که مبادا با سرنوشت 
مولوی مهدی مجاهد در سرپل و عبدالحمید مجاهد 
در بدخشان روبه رو شوند، بر دهان خود مهر سکوت 

زده اند.

با  مسلحانه  درگیری  سال ها  جریان  در  طالبان 
توانستند  پیشین،  حکومت های  امنیتی  نیروهای 
تاجیک  اوزبیک،  فرماندهان  از  شماری  حمایت 
در  به ویژه  انگشت شمار  ولایت  چند  در  را  هزاره  و 
شمال کشور به دست بیاورند. این فرماندهان محلی 
بیشتری  آشنایی  شمال  ولایت های  اراضی  با  که 
دادن  سقوط  و  طالبان  پیش روی های  در  داشتند، 
شهرها و ولسوالی ها به دست این گروه، موثر واقع 
طالبان  جمهوری،  نظام  سقوط  از  پس  اما  شدند. 
می پرورانند،  سر  در  که  خاصی  ایدیولوژی  به  نظر 
خود  قافله  از  به تدریج  را  غیرپشتون  فرماندهان 
دور رانده اند. صلاح الدین ایوبی، مخدوم عالم ربانی 
پیش قدم  فرماندهان  از  خراسانی  عبدالحمید  و 
پس  یکی  که  بودند  طالبان  در صفوف  غیرپشتون 
شده اند.  فرستاده  جنوبی  ولایت های  به  دیگری  از 
براساس اطلاعات منابع، این فرماندهان که اکنون در 
ولایت های جنوبی کشور در صفوف طالبان وظیفه 
بیشتر  و  ندارند  اجرا می کنند، صلاحیت وظیفه ای 
در نقش نظامیان تبعیدی ظاهر می شوند. در کنار 
این، شماری از آن ها که صدای »حق خواهی« بلند 
کرده ، با لشکرکشی های یاران قدیمی خود مواجه و 

از صحنه قدرت برداشته شده اند.

بر اساس یافته های روزنامه ۸صبح، قاری صلاح الدین 
ارشد  فرماندهان  از  ربانی،  عالم  مخدوم  و  ایوبی 
اوزبیک تبار گروه طالبان، به عنوان فرماندهان امنیه 

او رهبری طالبان را به برخورد دوگانه و قوم گرایی 
بیشتری  خواهان سهم  همچنان  ایوبی  کرد.  متهم 
برای ترک تباران در رژیم طالبان شد و هشدار داد 
که در غیر این صورت،  راهش را از این گروه جدا 

خواهد کرد.
این در حالی است که قاری صلاح الدین ایوبی در 
حکومت  امنیتی  نیروهای  با  طالبان  جنگ  زمان 
پیشین به حد زیادی مهم بود. او  در سال ۱۳۹۴ 
هنگامی که می خواست از مسیر ولسوالی شنیدند 
ولایت هرات به کویته پاکستان سفر کند، به دام 
نیروهای امنیتی افغانستان افتاد. طالبان اما در یک 
معامله در برابر آزادی او ۸۳  تن از زندانیان حکومت 
پیشین را آزاد کردند. نظامیانی که در بدل رهایی 
قاری صلاح الدین آزاد شده بودند، شامل نیروهای 
ارتش، امنیت ملی، پولیس ملی، کماندو و هشت 
آخوندزاده،  هبت الله  ملا  بودند.  خارجی  شهروند 
رهبر طالبان، اما او را به قندهار فراخواند و در ماه 
فرمانده  به عنوان  خورشیدی   ۱۴۰۱ سال  عقرب 
امنیه این گروه در زابل گماشت. هرچند آقای ایوبی 
در این ولایت هیچ پایگاه مردمی ندارد و زابل یکی 
از ولایت درجه سوم در سطح کشور است، اما روشن 
نیست که چه چیزی سبب شد تا قاری صلاح الدین 
خاموشی  پست،  این  در  شدن  گماشته  با  ایوبی 
اختیار کند. منابع از ولایت زابل به روزنامه ۸صبح 
تایید کرده اند که آقای ایوبی در مدت پنج ماهی که 
در این سمت گماشته شده است، کمتر به وظیفه 
حاضر می شود و بیشتر اوقاتش را در کابل سپری 

می کند. 
سرشناس  چهره های  دیگر  از  ربانی،  عالم  مخدوم 
اوزبیک در صفوف طالبان است. او سال پار در شهر 
وزیر  معاون  فاضل مظلوم،  از سوی ملا  مزارشریف 
فرمانده  این  بازداشت  شد.  بازداشت  طالبان،  دفاع 
هزاران  که  شد  سبب  طالبان  سوی  از  اوزبیک تبار 
هوادار او به جاده های شهر فاریاب بریزند و خواهان 
از قید طالبان  این فرمانده  آزادی بدون قید و شرط 

شوند. 
از سوی  ربانی  بازداشت مخدوم عالم  هرچند علت 
طالبان  اما  است،  نشده  روشن  هنوز  تا  طالبان 
بازداشت او را سوءتفاهم عنوان کرده و پس از چندی 
که  کرده اند  تایید  معتبر  منابع  کردند.  آزاد  دوباره 
علت بازداشت آقای ربانی، دست داشتن در اختطاف 
عبدالرووف، کودک بلخی بوده است که دو سال را در 
بند آدم ربایان سپری کرده بود. بر اساس گزارش ها، 
چندی پس از رهایی مخدوم عالم ربانی، عبدالرووف 
نیز از بند آدم ربایان آزاد شد. طالبان تاکنون درباره 
این کودک بلخی پاسخ روشنی  رباینده گان  هویت 

ارایه نکرده اند.
پرونده مخدوم عالم ربانی اما با این گرفتاری و آزادی 
دوباره، تمام نشد. او که صدها فرد مسلح در صف 
طالبان دارد، پس از چند ماه خانه نشینی و با گرم 
در  اوزبیک  قوم  سران  با  دیدوبازدیدهایش  شدن 
فاریاب، رهبری طالبان از بیم این که او در زادگاهش 
دست  و  است  برخوردار  منسجم تری  نیروی  از 
را  ناراضی خود  فرمانده  زد،  این  خواهد  تحرک  به 

به عنوان فرمانده امنیه ولایت غزنی فرستادند. 
یک منبع معتبر در فرماندهی امنیه طالبان در غزنی 
 با حفظ هویتش به روزنامه ۸صبح تایید می کند  که 
این  امنیه  مولوی مخدوم عالم ربانی در فرماندهی 
این  امور  همه  و  دارد  »نمادین«  نقش  تنها  ولایت 
فرماندهی از سوی آمر امنیت طالبان در این ولایت، 
مدیریت می شود. منبع همچنان می گوید که آقای 
مخدوم عالم ربانی نیز بیشتر اوقاتش را در خانه اش 

در کابل سپری می کند .
در کنار این فرماندهان ، عبدالحمید خراسانی، یکی 

تصفیه صفوف طالبان؛

»فاتحان شمال« یکی پس از دیگری 
   به جنوب تبعید شدند
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امین کاوه 

مهران موحد 

در  که  آن سان  دارند.  اختیار  در  را  رسانه ها  نبض 
انتحاری،  و حملات  بمب ها  انفجار  کشتار،  با  گذشته 
سرخط رسانه های داخلی و بین المللی بوده اند، اکنون 
شلاق  زنان،  به ویژه  شهروندان  بر  محدودیت  وضع  با 
حملات  انجام  از  فخر فروشی  و  شکنجه  کردن  زدن، 
انتحاری در مرکز توجه رسانه ها قرار دارند. طالبان با 
بیان انجام حملات انتحاری و شیوه های اجرایی آن به 
دنبال این هستند که افکار عمومی را تحت فشار قرار 
دهند و مردم را مجبور به  تن  دادن به خواسته های شان 
و  انتحاری  از حملات  فخرفروشی  با  گروه  این  کنند. 
خشونت آشکار در رسانه ها، می خواهند بگویند که اگر 
به  خواسته های شان اعتنایی نشود، خشونت و وحشت  
بیشتری در راه خواهد بود و جهان با بحران  جدی تر 
مواجه خواهد شد؛ زیرا این گروه از ضعف جریان های 
سیاسی، عرصه جولانی بیشتر کسب کرده اند. فرصت 
میدان  همزمان  که  شده  مساعد  برای شان  تاریخی 

سیاست و قدرت را در اختیار داشته باشند. 

افغانستان از نزدیک به دو سال زیر کنترل گروهی است 
که کندک های انتحاری دارد. این گروه در رسانه ها با 
افتخار از انجام حملات انتحاری سخن می زند و توحش 
داعش را نسبت به عمل کردهایش صفر می داند. ذبیح الله 
تلویزیون  با  گفت وگو  در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد، 
می گوید  دارد،  قرار  گروه  این  کنترل  تحت  که  ملی 
که داعش »گاهی مخفیانه و با مهارت« حمله هایی را 
انجام می دهد، اما نسبت به »تجاربی که ما داشتیم و 
مردم افغانستان آن را دیده اند« نزدیک به یک  درصد 
است. به تازه گی مسوول حملات انتحاری شبکه حقانی 
را  از آن  امریکایی که بخش هایی  نیز در یک مستند 
تلویزیون »افغانستان اینترنشنال« نشر کرده، از انجام 
حملات انتحاری علیه دولت پیشین و کشتار نیروهای 
مسوول  محمدی،  سمیع الله  می زند.  سخن  امریکایی 
امریکا  »مستند  در  حقانی،  شبکه  انتحاری  حملات 
آموزش  را  ما  پاکستان  »ارتش  می گوید:  طالبان«  و 
می داد که دولت افغانستان را نابود کنیم و امریکایی ها  
بر  سلطه  نخست  روزهای  در  گروه  این  بکشیم.«  را 
افغانستان، تصاویر ابزارها، وسایل و کندک های انتحاری 
 را از طریق تلویزیون ملی نیز به نشر رسانده که توسط 
آن ها جان هزاران انسان را گرفته  و تأسیسات عامه را 
ویران کرده  است. فراتر از این ها، طالبان در یک ساله گی 
برگشت به  قدرت، رژه کندک های انتحاری  خود را به 
نمایش گذاشتند و با افتخار از داشتن نیروی انتحاری 
چند هزار نفری سخن زدند. این گروه به رغم اشتباهات 
سیاسی و عمل کردهای تروریستی ، اکنون که در کشور 
با زور حکم رانی می کند، در مقابل تمام دنیا عریان تر 
انتحاری، در مورد خشونت و کشتار  از انجام حملات 
را  زیر کنترل خود  انسان ها سخن می زند. رسانه های 

تریبون نفرت پراکنی و خشونت پروری ساخته اند. 
این  با  جهان  رفتار  طالبان،  عمل کرد  از  تأسف بارتر 
گروه است. گروهی که علاوه بر تقویت جبهه تروریسم 
انتحار، انفجار و کشتن انسان ها  بین المللی، آشکارا از 
نوع  هیچ  مورد  اما  می زند،  سخن  امریکاییان  به ویژه 
مواخذه بین المللی قرار نمی گیرد. به نظر می رسد که 
متحد،  و  فعال  سیاسی  جریان های  نبود  در  طالبان 

شکسته خورده  سیاست مداران  طالبان،  دیگر  سوی 
هستند که در تبعید نیز در رویای تقدس مآبانه گذشته 
به طالبان  نیز  را  به  سر می برند. حتا فضای رسانه ای 
واگذار کرده اند. آن ها فرصت های به دست آمده از تغییر 
و تحول جدید را در منطقه و جهان در حال از دست  
دادن هستند. هنوز در گذشته قرار دارند و در رسوبات 
نظریات و چهارچوب های کلیشه ای زمان جمهوریت به 
قضایا می اندیشند. در حالی که فرصت برآمدن و میدان 
تبارز، کم است. اگر وقت  شناسی نشود، دقت بیشتر و 
فروپاشی  و  اضمحلال  نگیرد،  صورت  واقع بینانه  نگاه 

گسترده تر در راه خواهد بود. 
سیاست مداران مخالف طالب  نباید بار دیگر دچار اشتباه 
محاسباتی شوند. اشتباهی که  فکر می کردند با طالب ها 
می توانند کنار بیایند و حکومت مشترک ایجاد کنند، 
اگر مجددا تکرار شود و آنان هنوز در سودای تعامل با 
طالبان و تغییر این گروه باشند، بار دیگر بازنده سیاست 
هستند؛ زیرا آینده سیاسی، محصول چگونه گی تعامل 

طالبان و سیاست مداران مخالف شان

گربه سگ بالای شانه آن قاری بالا می شد، عکس العمل 
ولید مهساس در برابر آن چه می توانست باشد؟« این 
عده با توجه به مذمتی که از سوی پاره ای از علمای 
را  حرف  این  گرفته،  صورت  در حق سگ ها  مذهبی 
می زدند، حال آن که اگر به این نکته توجه می کردند که 
مردم الجزایر روی هم رفته پیرو مذهب مالکی هستند و 
در مذهب امام مالک بن انس، برعکس سایر مذاهب 
فقهی، سگ همانند گربه پاک و طاهر است، این تبصره 
را نمی نوشتند. بدبین ترها معتقد بودند که این ویدیو 
حاصل صحنه سازی است و سناریویش از قبل طراحی 
شده بوده است. همچنین بعضی از کاربران از این همه 
اظهار خوش حالی مسلمانان در فضای مجازی از بابت 
پخش و نشر ویدیوی قاری الجزایری و گربه اش ابراز 
تعجب می کردند و می پرسیدند: آیا در اصل قرار بود 
پیش نماز الجزایری گربه را با شمشیر دو نیم یا از کلکین 
مسجد به بیرون پرتاب کند، چون قدسیت مسجد را 
لگدمال کرده است؟ غیر مسلمانان هم به این ماجرا وارد 
شدند. یکی از آن ها از این همه مهربانی و رفتار لطیفانه 
آیا  بود  الجزایری اظهار شگفتی کرده و پرسیده  امام 
چنین واکنشی در برابر حیوانات در میان مسلمانان، 
حالتی استثنایی است یا واقعاً مسلمانان با حیوانات و 
نیز انسان ها مدارا می کنند و رفتار عموم مسلمانان با 
آن رفتاری که از گروه های تندرو و خشونت طلب صادر 

می شود تفاوت دارد؟
به نظر من، اگر بخواهیم دقیق تر در مورد این رویداد 
را  نکته  این  است  لازم  بزنیم،  سخن  لطیف  انسانی 
که  رویداد  این  شدن  شگفتی ساز  که  شویم  متذکر 
به  یک شبه  مجازی خبرش  فضای  و  انترنت  یمن  به 
سراسر جهان رسید، باید عقلای قوم را به این درک و 

از یاد برد که ظهور  با این همه، این حقیقت را نباید 
گروه های رادیکال همچون القاعده، داعش و بوکو حرام 
در جهان اسلام و عمل کرد زشتی که این گروه ها از 
خود به نمایش می گذارند، به قدر کفایت خوراک برای 
رسانه ها فراهم می آورد و به غیر مسلمانان حق می دهد 
پیدا  و مسلمانان  اسلام  به  نسبت  که ذهنیتی منفی 
کنند. مردم هزار مشغله و گرفتاری در زنده گی دارند 
را  ندارند که رنج تحقیق همه جانبه  و آن قدر فرصت 
بر خود هموار و پس از آن، در مورد مسلمانان داوری 
کنند. اکثریت مطلق مردم جهان، از راه جریان مسلط 
رسانه ای یا به وسیله شبکه های اجتماعی به آن چه در 
جهان اتفاق می افتد، دسترسی می یابند. محمد غزالی، 
»دوستان  بود:  گفته  مصری،  اسلام گرای  نویسنده 
در  آن  علیه  مساویانه  به صورت  اسلام  دشمنان  و 
جنگ اند.« البته من معتقدم که سهم و بهره دوستان 
نادان در ضربه زدن به جایگاه اسلام در جهان معاصر، 
هزار مرتبه بیشتر از دشمنان واقعی یا فرضی است. راه 
دوری نمی رویم، فقط کافی است به همین چند دهه 

اخیر نگاهی بیندازیم. 
در هر حال، این که برخورد مهربانانه و حیوان دوستانه 
تراویح  نماز  جریان  در  گربه  یک  با  قرآن  قاری  یک 
است  امر  این  از  ناشی  بحث برانگیز می شود،  این همه 
که این اتفاق، خلاف آمد عادت و ضد کلیشه است و 
طبعاً اتفاقات ضد کلیشه توجه بیشتر مخاطبان را جلب 
می کند. تا کنون غالباً تصویری که از علمای مذهبی و 
جماعت هایی که خود را نماینده گان اسلام می پندارند 
ارایه شده، تصویری است که آن ها را عبوس و سرگرم 
خشونت پروری به نمایش گذاشته است. اکنون که یک 
رفتار  و  با مهروزی  از جهان  قرآن در گوشه ای  قاری 
نیکش صحنه ای به یادماندنی بر جا گذاشته، عده ای را 
واداشته تا این پرسش را به میان بکشند: آیا رفتار این 
قاری و مدرس علوم دینی اسثنا یی بر قاعده است یا 
واقعاً پرشمارند افرادی که در میان متدینان مسلمان 
و علمای دین دل مهربان دارند و با حیوان و انسان با 
سعه صدر و حوصله مندی برخورد می کنند، اما رسانه ها 

لازم ندیده اند کارنامه آنان را منعکس کنند؟

به شدت  انترنت  در  ویدیویی  متوالی،  روز  چند  برای 
را  اجتماعی  و شبکه های  عمومی  افکار  و  وایرال شد 
سرگرم کرد و سبب شد که هر شخصی از منظر خود 
درباره آن حرف بزند. این ویدیو ولید مهساس، قاری 
قرآن و مدرس علوم شرعی در شرق الجزایر را نشان 
از  پر  قرآن در مسجدی  می دهد که سرگرم خواندن 
نمازگزاران در نماز تراویح است، اما نا گهان گربه ای به 
بغلش خیز برمی دارد. قاری هم خون سردی اش را حفظ 
می کند و با لطف و مهربانی آن گربه را نوازش می دهد. 
سپس گربه با متانت بر شانه اش بالا می رود و با همان 
متانت و شکیبایی بوسه ای نثار رخسار قاری می کند و 
پس از مکثی کوتاه از شانه آن مرد پایین می پرد و از 
صحنه غایب می شود. گفته می شود که این ویدیو در 
مدت دو سه روز دو میلیارد بازدید کننده داشته که در 

نوع خود بی سابقه یا حد اقل کم سابقه است. 
طبق معمول شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی 
از هر طیف فکری و گروه اجتماعی از پا ننشسته و در 
خصوص تحلیل این ویدیو نظر نوشتند و تبصره کردند. 
استنباط کردند که اسلام دین رحمت  از آن  عده ای 
دیگر  است. شماری  انسانیت  و  رواداری  و  مهربانی  و 
از این هم پا فراتر گذاشته و در تأکید بر اهمیت آن 
ویدیو تا جایی پیش رفتند که مدعی شدند پخش این 
ویدیو ممکن است میلیون ها انسان را به سوی اسلام 
بکشاند و موجب شود نا مسلمانان گروه گروه به آیین 
اسلام مشرف شوند. در این میان، عده ای هم بودند که 
چندان دل خوشی از نحوه واکنش آن قاری الجزایری 
در برابر آن گربه نداشتند و می پرسیدند: »اگر به جای 

دریافت برساند که مسلمانان بیش از هر زمان دیگری 
به گشوده گی در برابر جهان و استوار کردن پیوندهای 
وثیق با دیگران نیازمندند. تحقق این امر با فرستادن 
کاروان دعوت گر یا دسته هایی از سخنرانان بلیغ و ماهر 
به هر سوی جهان ممکن نیست، بلکه این کار در گام 
نخست باید با پخش و نهادینه کردن فرهنگ مدارا و 
مهربانی و حسن نیت در میان خود مسلمانان صورت 
گیرد. بهترین نماینده برای هر دین، پیرو آن دین است 
که اخلاق و مهربانی و لطفش را در برخورد با دیگران 
عملًا نمایان کند و در تعاملات روزانه اش تصویری زیبا 
و انسانی از اسلام عرضه کند. قضاوت دیگران در حق 
مسلمانان از طریق برخوردهای روزمره ای که مسلمانان 
با دیگران صورت می دهند، شکل می گیرد، نه از طریق 

فرستادن دعوت گر و مبلِّغ دینی به جابلقا یا جابلسا. 
را  اسلام  تصویر  در حال حاضر  است که  آن  واقعیت 
همان گروه های تند روی می سازند که اسلام را دینی 
سرشار از ترس آفرینی و خشونت و عقل ستیزی جلوه 
زنده گی  بزرگ  و  کوچک  در  می کوشند  و  می دهند 
دیگران دخالت کنند. در چنین حالتی، مبلغان دین 
نباید اصلًا تمرکز روی دعوت ساکنان زمین به اسلام 
کنند یا مثلًا در تیک تاک زنان نا مسلمان را به پوشیدن 
بر  در  نتیجه ای  چندان  کار  این  بخوانند.  فرا  حجاب 
ندارد. روش معقول این است که در عمل و در تعامل 
با دیگران، نسخه ای از اسلام را عرضه کنند که نتایج 
کلیسای  کند.  خنثا  را  افراطی  جماعت های  کارکرد 
کاتولیک با تمرکز بر کارهای خیریه و انسان دوستانه 
به مسیحیت  را  مردم  به صورت مستقیم  آن که  بدون 
دعوت کند، به موفقیت های بزرگی دست یافته است. 

همواره از اسلام هراسی در جهان و خصوصاً در غرب 
سخن زده می شود. مسلمانان شکایت دارند که رسانه ها 
و  می کنند  ارایه  مسلمانان  از  معوج  و  کج  تصویری 
و  نفرت  پیدایش  زمینه ساز  غلط  تصویر  این  انتشار 
تبعیض علیه اسلام و مسلمانان می شود و خطری را 
متوجه حضور آنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی 
و  علل  اسلام هراسی  قطعاً  می کند.  غربی  جوامع  در 
انگیزه های مختلفی دارد و پدیده ای تک ساحتی نیست. 

تأسف بارتر از عمل کرد 
طالبان، رفتار جهان با 

این گروه است. گروهی 
که علاوه بر تقویت جبهه 

تروریسم بین المللی، 
آشکارا از انتحار، انفجار 

و کشتن انسان ها به ویژه 
امریکاییان سخن می زند.

و تحول جریان های سیاسی است. فهم حیات  سیاسی 
این جریان ها، در گرو شناخت، درک و تحلیل درست 
از وضعیت موجود و پیش بینی آینده در چهارچوب ها و 
مولفه های جدید است. سیاست مداران مخالف طالب در 
کنار فهم و تحلیل درست از وضعیت موجود، فرهنگ 
سیاسی را کنار بگذارند که باعث فرد محوری، تک رایی، 
این ها  زیرا  است؛  شده  تقدس مآبی  و  یکه سالاری 
آفت های سیاست در جامعه متکثر و دموکراتیک اند و 
راه را برای دگم اندیشی و نفی مردم سالاری باز می کنند. 
جریان های سیاسی مخالف طالب باید به قاعده سازمانی 
و بازی دموکراتیک باورمند شوند. میدان سیاست را به 
مردم  گله ای  اطاعت  به  و  ندهند  تقلیل  پیرو  و  رهبر 
تسری  دنبال  به  اگر  سیاست مداران  این  نیندیشند. 
در  خود  از  بهتر  نمونه  طالبان  هستند،  امر  چنین 
پایه  بر  باید  جدید  سیاست  ندارند.  سراغ  عرصه  این 
و  اجتماعی  از مناسبات  تازه  تعریف  قرارداد جمعی و 
قراردادی  بگیرد؛  کشور شکل  در  موجود  واقعیت های 
که در آن خواست ها و آرمان های مشترک شهروندان 
تبلور یافته باشد. این سیاست نباید در پی تقویت نظم 
قبیله ای و قومی باشد. هر ساختار و سیاستی که فرصت 
را برای مادام العمر بودن قدرت رهبران قومی، فرزندان، 
به  محکوم  سازد،  مساعد  کواسه های شان  و  نواسه ها 

نابودی است. 
سیاست مداران اگر حضور دوباره پیدا می کنند، باید به 
اشتباهات گذشته خویش اعتراف کنند، به آسیب های 
نماینده گی  به  که  انفرادی  تصمیم های  و  سیاسی 
شیوه  به  و  کنند  نظر  تجدید  می گرفتند،  جمع  از 
ببینند که چه پیامدهایی بر جا  سیاست ورزی خویش 
گذاشته است. در شرایطی که عناصر  بازی در منطقه 
شده اند،  عرصه  وارد  جدید  کنشگران  و  کرده  تغییر 
بازنگری سیاست و سیاست ورزی در کشور بیشتر از هر 
وقتی دیگر اهمیت پیدا می کند. طالبان به عنوان یک 
افغانستان، حضور  تلخ و تکان دهنده سیاست  واقعیت 
فعال و قدرت مند پیدا کرده اند و فرصت های زیادی را 
در اختیار دارند. بنابراین اگر سیاست مداران مخالف شان 
متحد نشوند، خطر حضور دوام دار این گروه را در مراکز 
تصمیم ساز و تصمیم گیرنده جهان نقبولانند و بدیلی 
برای طالبان ایجاد نکنند، تلخ کامی های مردم را پایانی 

نخواهد بود.

چرا گربه قاری الجزایری 
شگفتی ساز شد؟
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احساس می کنم ریشه هایم 
در این شهر می خشکند

از تاکسی که زدم بیرون، هوای سرد پاییزی بر همه جا 
حاکم بود. برگ های زرد و طلایی زیر پایم ریزه شدد. 
تا »مبادا در چک پاینت  را در جیبم گذاشتم  گوشی  

طالب ها تلاشی ام کنند«. دکمه های جمپرم را بستم.
به سراسر جاده نگاه کردم. اگر با چشم های بسته در آن 
جاده راه می افتادم، می دانستم که به کدام سمت بروم؛ 
اما امروز نه صدای موسیقی از رستورانت-ها می شنوم 
و نه خبری از دختران و پسران خوش تیپ است که به 
دانشگاه، کافه و کتاب خانه ها می رفتند. برگ های زرد از 

شاخه ها جدا شده اند و در کف خیابان جان می دهند.
دو ماه قبل در آن جاده زنده گی موج می زد و سرتاسر 
بهار بود. امروز اما لبخند در چهره همه خشکیده است. 
به  انستیتوت رسانه  ای نی  لوحه  »آن دگه چیست؟« 
دست باد این سو و آن سو می رود. لوحه مزین با تصویر 
دانشجویان، پارچه پارچه شده و نصف بر دیوار مانده و 

نصف روی به جاده افتاده است.

جابه جا می کند و می پرسد: »چیزی کار داری؟«
»نه. اگر اجازه دهید، چند لحظه این جا بمانم.«

از داخل دکان برایم چوکی می آورد. چوکات عینکش 
را با تار سیاه بسته است. دکانش مانند سابق نیست. 
زمانی که دانشجو بودم، پسر جوانی مسوول آن دکان 

بود.
»کار و بار چطور است کاکا؟« 

می گوید: »نیست، هیچ کار نیست. مقصد روز خود را 
بودنش  زنده  اگر  استم.  پسرم  منتظر  بیگاه می کنیم. 

معلوم شود، دکان را می فروشم و می روم ایران.«
بیرون  امریکایی ها  که  »روزی  می دهد:  ادامه  کاکا 
میدان  رفت  ماندن  زنده  خاطر  به  پسرم  می شدند، 
هوایی. چند بار هم از نزدیکی های میدان زنگ زد، اما 

پس از آن انفجار هیچ خبری از پسرم نشد.«
خود را با پتو پیچانده است. با گوش پتو اشک هایش را 
پاک می کند. انتظار در چشم هایش موج می زند. انتظار 

خبر زنده گی، زنده بودن فرزندش. 
به سیگار پکی می زنم و به درختی آن سوی دکان خیره 

می شوم. دانشجویان زیر درخت رسیده اند.
شیک  لباس های  در  خبرنگاری  دانشجوی  فاطمه، 
به  سرش  می چرخد.  درخت  آن  زیر  شوخ طبعی  با 
شاخه های درخت می خورد. دوستانش درخت را تکان 

می دهند و دیگران از چرخیدن فاطمه فلم می گیرند.
به  به رنگ های طلایی ، زرد خاکی،  برگ های درخت 
رنگ قهوه ای گرفته، به رنگ طلایی کدر و به رنگ مس 

مات به دست باد بر کف جاده می ریزد.
صدای خنده های شان به جاده می پیچد. هر عابری را 
مجبور می سازد به سوی آن ها نگاه کند. کسی انگار نه 
انگار می گذرد. کسی هم بد و بی راه می-گوید و توبه 

می کشد و راه خود را می گیرد و می رود.
بود.  رفیقم  گم گشته اش  یوسف  که  می فهمد  کاکا 
نوشیدنی برایم تعارف می کند. خاطره جوانان دانشجو 
نه  و  است  نه صدای خنده  است.  پاک شده  از جاده 
شوخی ای. شهر آرام است؛ آرامشی که انسان را دیوانه 

می سازد. خاموشی کرکننده ای دارد. 
کاکا می گوید: »از روزی که رژیم تغییر کرده، مردم نان 

خوردن ندارند.« 
به دنبال دانشجویان جوان راه می افتم. از کنار حوزه 
می گذرند. سربازان پولیس به دختران دانشجو »متلک« 

ابر های مارپیچ و تاریک بر فراز کارته چهار رژه می روند. 
گلوی آسمان بعض کرده است و هر لحظه امکان دارد 
بترکد. به یاد روزهای دانشجویی، هوس سیگار می کنم.

طرف  به  که  زمستانی  روز  یک  صبح  قبل،  سال  دو 
انستیتوت می رفتم، پرنده ای با رنگ های آبی، سفید، 
سیاه و نقره ای را در سرک دیدم. »اگر این جا رهایش 
کنم حتماً می میرد.« با خود بردمش به صنف درسی. 
در پایان درس که گرم آمده بود، گذاشتمش روی شاخ 

درختی که امروز خودم به آن تکیه داده ام.
دود سیگار که از مقابل چشمم ناپدید شد. 

باز  انستیتوت  به روی کابل می خندید. دروازه  آفتاب 
شد و جمعی از دختران و پسران دانشجو، با خنده و 
از آن جا بیرون شدند. سیگار در لای لب ، به  شوخی 
با فاصله  دنبال شان می روم. در کنار کاکای دکان دار، 
و  مو  با  دکان دار  می نشینم.  دانشجویان  آن  از  اندک 
ابروهای سفید و خاکستری، عینک را روی بینی اش 

می گویند. دانشجویان در دنیای خود غرق اند و به حرف 
عالم گوش نمی دهند. 

چند بوق پیهم متوجهم می سازد که در وسط جاده 
ایستاده ام. موتر سبز با آنتن بلند، رویش نوشته است: 
»پولیس ملی«. مردی از بالای موتر صدا می زند: »آدم 
نیستی؟ گوشه شو!« از سربازان و افسران و دریشی های 

منظم خبری نیست.
مردی در چوکی جلو، با ریش حنایی نشسته است و 
عمامه شکری بر سر دارد. شاید روزی آن عمامه سفید 
بوده است. همانند او جوانانی با ریش های بلند، موهای 
نامرتب لباس چند رنگ و سلاح های متفاوت در عقب 

موتر نشسته اند و داخل حوزه می روند.
دانشجویان از مقابل کافه ها می گذرند و به چهارراه پل 

سرخ می رسند. 
به جاده ای خیره می شوم که به دانشگاه کابل می رسد؛ 
جاده عاری از رنگ و بوی آزادی. سبدهای گل های زرد 
همه جاده را پوشانیده است. حیرانم، این همه گل زرد 

را از کجا به این مکان ریخته اند.
تکیه  کافه  ای  دیوار  به  لب هایم  لای  در  دوم  سیگار 
می زنم. باد بوی عطر را با خود حمل می کند. به دروازه 
کافه  خیره می شوم. جمعی از جوانان بدون دغدغه های 
خوش  سبز  چای  و  قهوه  با  را  لحظات شان  زنده گی، 

سپری می کنند. 
انگشتم می سوزد. متوجه می شوم که سیگار تمام شده 

است.
در یک روز خزانی، زیر آسمان گرفته، چهارراه پل  سرخ 
و مردان با پیراهن و تنبان وطنی، عمامه، سلاح های 
روسی و امریکایی بر شانه. تقریباً همه کافه های پل سرخ 
کارهای شان را عوض کرده اند. از گروپ های رنگا رنگ 
لوحه کافه سمپل، مکان دلخواهم، هیچ خبری نیست.

متفاوت،  قهوه های  و  آرام، چای سبز  عوض موسیقی 
بلندگو خبر فروش اموال دست دوم خانه ها را می خواند.

به تعمیر چهار منزله مارکیت ملی، در مرکز فرهنگیان 
از هر پنج کتاب فروشی تنها یکی باز است. نیم ساعت 
اما  انشارات واژه هستم،  می شود که در کنار مسوول 

هیچ خبری از خریدار نیست.
انسان  در هر مکانی که مدتی را سپری می کند، در آن 
مکان ریشه می دواند. »احساس می کنم ریشه هایم در 

این شهر می خشکند.«

نویسنده:

به سراسر جاده نگاه کردم. اگر با 
چشم های بسته در آن جاده راه 

می افتادم، می دانستم که به کدام 
سمت بروم؛ اما امروز نه صدای 

موسیقی از رستورانت-ها می شنوم 
و نه خبری از دختران و پسران 

خوش تیپ است که به دانشگاه، کافه 
و کتاب خانه ها می رفتند. برگ های 

زرد از شاخه ها جدا شده اند و در کف 
خیابان جان می دهند.

سید امیر سادات

8صبح، هرات

بر کشور  باور صلاح الدین، تسلط طالبان  به  می کنند. 
نیز  را  قاچاق بران  بازار  و  داده  افزایش  را  تریاک  بهای 
بر اساس  افراد طالبان  او،  به سخن  است.  گرم ساخته 
نرخ نامه تعیین شده از فروشنده گان و قاچاق بران مواد 

مخدر مالیه گردآوری می کنند.
این باشنده نیمروز که بیشتر از بازارهای خرید و فروش 
مواد مخدر آگاهی دارد، توضیح می دهد که در زمان 
این  در  تریاک  کیلوگرام  یک  بهای  پیشین  حکومت 
ولایت کمتر از پنج میلیون تومان بود، اما به مرور زمان 

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله 
آخوندزاده، رهبر این گروه، فرمان منع کشت، خرید و 
فرمان  این  کرد.  را صادر  مواد مخدر  قاچاق  و  فروش 
است.  نشده  عملی  تاکنون  شده ،  صادر  قندهار  از  که 
گام  هیچ  نیز  ولایت ها  در  طالبان  محلی  مسوولان 
فروش،  و  خرید  کشت،  از  جلوگیری  برای  عملی ای 
پروسس و قاچاق مواد مخدر برنداشته اند. تحلیل گران 
منطقه ای و شهروندان کشور که طالبان را یک گروه 
جداناپذیر از مواد مخدر می پندارند، به این باور ند که 
فرماندهان این گروه سال ها از رهگذر خرید و فروش 
این  از  نمی توانند  اکنون  و  شده اند  فربه  مخدر  مواد 
منع  فرمان  با صدور  همزمان  بکشند.  دست  »شغل« 
قاچاق مواد مخدر  کشت، خرید و فروش، پروسس و 
روزنامه  به  آگاه  منابع  آخوندزاده،  توسط ملا هبت الله 
۸صبح خاطرنشان ساخته بودند که طالبان تنها مانع 
خرده فروشان مواد مخدر می شوند و با عمده فروشان و 

بازرگانان کاری ندارند.
اکنون باشنده گان ولایت نیمروز از افزایش بهای تریاک 
و بازار گرم آن خبر می دهند. به گفته آنان، در اوایل 
تسلط طالبان بر کشور بهای یک کیلوگرام تریاک در 
این ولایت بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان ایرانی بود، اما 
فرمان  رهبر طالبان بهای آن را به گونه بی پیشینه ای در 
بازارهای جنوب غرب کشور افزایش داده است. به گفته 
بهای یک  از دو سال گذشته  منابع، در جریان کمتر 
کیلوگرام تریاک به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده 

است.
صحبت  در  نیمروز،  باشنده گان  از  یکی  صلاح الدین، 
نیمروز  در  عادی  افراد  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با 
نیز از بهای مواد مخدر در این ولایت آگاهی دارند و 
شمار زیادی از باشنده گان ولسوالی های نیمروز از راه 
قاچاق مواد مخدر کسب درآمد و روزگار خود را سپری 

و نزدیکی های سقوط حکومت، بهای آن افزایش یافت 
و همزمان با سقوط نظام جمهوری بهای یک کیلوگرام 

آن در نیمروز به هشت میلیون تومان رسید. 
صلاح الدین می افزاید: »نیمروز به خاطری که یک ولایت 
مرزی است و کار مردم هم از راه قاچاق است، همه با 
نرخ مواد آشنایی دارند. طالبان که آمدند، قیمت ها بلند 
رفت و بالای یک کیلو تریاک مالیه وضع کردند که باید 
به آن ها پرداخت شود. این قیمت ها وقتی  که طالبان به 
سر قدرت شدند، بلند رفت و یک کیلو تریاک به هشت 

فرمانی که هیچ گاهی عملی نشد

به گفته صلاح الدین، 
در ماه دلو سال گذشته 
خورشیدی بهای تریاک 
در این ولایت نزدیک 
به سه برابر افزایش 

یافت و قاچاق بران مکلف 
به پرداخت مالیه نیز 
شده اند. او در ادامه 
گفت: »18 یا 1۹ برج 

از قدرت گرفتن طالبان 
گذشت که یک کیلو 

تریاک از هشت میلیون 
تومان به 20 میلیون و 

۵00 هزار تومان رسید.

میلیون تومان رسید.« 
صلاح الدین اضافه می کند که پس از یک ونیم سال از 
تسلط طالبان بر کشور، بهای تریاک به گونه بی پیشینه 
افزایش یافته است. به سخن او، در ماه دلو سال گذشته 
خورشیدی بهای تریاک در این ولایت نزدیک به سه 
پرداخت  به  مکلف  قاچاق بران  و  یافت  افزایش  برابر 
برج  یا ۱۹  ادامه گفت: »۱۸  در  او  نیز شده اند.  مالیه 
از قدرت گرفتن طالبان گذشت که یک کیلو تریاک از 
هشت میلیون تومان به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
رسید. از هر کیلو، قاچاق بر ۶۰۰ افغانی به طالبان مالیه 

می دهد و طالب در عوض برگه مالیه دهی می دهند.« 
به گفته باشنده گان نیمروز، روزانه هزار ها کیلوگرام مواد 
مخدر در این ولایت از پیش چشم طالبان به کشور های 
آنان،  گفته  به  می شود.  قاچاق  ایران،  به ویژه  همسایه 
از منجنیق و  با استفاده  تریاک  روزانه ده ها کیلوگرام 
موترهای تویوتا به آن سوی مرز ایران منتقل می شوند. 
در  ممانعتی  هیچ  مالیه،  دریافت  صورت  در  طالبان 

انتقال این مواد به کشورهای همسایه، نمی کنند.
می دهد:  توضیح  باره  این  در  نیمروز،  باشنده  فاروق، 
»روزانه ۸۰۰ تا یک هزار کیلو تریاک تنها از ولسوالی 
آن  پرتاب می شود.  آن طرف  به  دیوار  بالای  از  کنگ 
طرف دیوار که مربوط به ایران است، با قاچاق بر ایرانی 
هماهنگی دارند. تریاک ها را یک کیلویی آماده می سازند 
و با منجنیق به آن طرف دیوار پرتاب می کنند. زیادی 
را  تریاک  موتر  با  چهاربرجک  ولسوالی  از  هم  کسان 

قاچاق می کنند.« 
رهبر  آخوندزاده،  ملا هبت الله  که  است  حالی  در  این 
بر  علاوه  فرمانی  در  پیش  سال  یک  حدود  طالبان، 
مواد  قاچاق  و  پروسس  فروش،  خرید،  کشت،  این که 
مخدر را منع کرد، دستور داد که کارخانه های پروسس 
رهبر طالبان  برده شود.  بین  از  در کشور  مواد مخدر 
اما در این اواخر فرمان دیگری نیز صادر کرده و برای 
قاچاق بران حدود ۱۰ ماه مهلت داده تا به گونه آزادانه 
پایان  از  فرمان، پس  این  کنند. طبق  فروش  و  خرید 
این مهلت درباره چگونه گی خرید و فروش مواد مخدر 

تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

منع خرید و فروش مواد مخدر؛
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بهنیا

تجربه دومین دوره زنده گی نجیبه زیر پرچم طالبان

غرب  از  گوشه ای  در  نانوا«،  »خاله  به  مشهور  نجیبه 
شهر کابل مصروف پختن نان اهالی منطقه است که 
لرزه در می آورد.  به  را  او  خبر سقوط جمهوریت قلب 
و دیوهای داستان  نیز حکومت سقوط کرده  بار  این 
کودکی اش برگشته  و بر سرنوشت سیاه بختش سایه 
بلند می شود و  با دست پاچه گی  از جایش  افگنده اند. 
راه  دخترانش  آموزشگاه  و  مکتب  سوی  به  عجله  با 
می افتد. در مسیر راه به یاد دوره نخست سقوط کابل 
می افتد و سخت گیری های طالبان را در ذهنش مرور 
می کند. از ترس این که مبادا شوهرش او را به خاطر 
پافشاری بر فرستادن دخترانش به آموزشگاه و مکتب 
کیلومتر  چندین  چگونه  که  نمی داند  نکند،  مواخذه 
مسیر را طی کرده، اما آمدن دوباره طالبان برای شوهر 
نجیبه که هنوز مفکوره طالبانی در سر دارد و نسبت به 
زنان خانه اش همیشه سخت گیر بوده ، او را خوشحال 
ساخته است و زیر لب نوای شکرگزاری سر می دهد. 
آمدن طالبان برای او بهانه ای می شود تا مانع آموزش 
دو دختر بزرگش شود و آنان را در بدل چند لک افغانی 

به شوهر بدهد. 
نجیبه، خانم ۵۳ ساله ای است که در غرب شهر کابل 
در  او  زنده گی می کند.  و چهار دخترش  پسر  با یک 
جریان زنده گی  از سوی مردان خانه اش از جمله پدر و 
سپس شوهر همواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته است. 
اما این برایش کافی نبوده که سخت گیری دیگری از 
سوی طالبان بر او افزوده می شود. خاله نانوا که تجربه 
دو دوره زنده گی زیر پرچم طالبان را دارد، خاطرات 

تلخ زنده گی اش را این گونه روایت می کند:
خبر عروسی ام با پسر خانواده مسلم، یکی از بزرگان 
روستای سفیدبید ولایت میدان وردک به سرعت برق 
پخش شده بود. پدرم م را در بدل چند رأس دام و 
یک مقدار پول نقد به اقبال، پسر مسَلمِ، داده بود. خبر 
این که مصطفا دخترش را به بهای بلند نسبت به دیگر 
شوکه  را  همه  است،  داده  مسلم  خانواده  به  دختران 
می کند و هر یک از مردان قریه زیر لب همین مقدار 
دختران  می کند.  آرزو  دختران شان  بدل  در  را  مال 
روستا نیز به نجیبه غبطه خورده و او را خوش بخت 
می دانند که عروس خانواده پول دار شده است. نجیبه 
نیز با سن کمی که دارد، هنوز از مفهوم و مسوولیت 
پس از عروسی چیزی نمی داند و همه  دلخوشی هایش 
که  است  بوت هایی  و  بازرق وبرق  لباس  جوره  چند 
او همانند دختران  آورده است.  برایش  خانواده خسر 
قریه با دیدن چند لباس در دل ذوق کرده و هیجانش 
قریه  اهالی  ده نشینان،  رسم  به  است.  وصف ناشدنی 
اقبال هر  و  نجیبه  نکاح  عقد  مراسم  و  تبریکی  برای 
یک مقداری از شیرینی و دیگر لبنیات را برای تبریکی 
به خانه عروس می آورند و عقد نجیبه سیزده ساله با 
اقبال بیست ساله توسط چند کلمه از آیات قرآن کریم 
و تاییدی هر دو، توسط ملای دهکده خوانده می شود 
مراسم  در  حاضر  مهمانان  برای  نیز  عقد  شیرینی  و 

عروسی، توزیع می گردد.
اما این مراسم ترانه خوانی مروج افغانی »الاهی عروس 
و  شیرینی  با  شود«  خوش بخت  شوهرش  خانه  به 
برای  پرمشقت  زنده گی  آغاز  پرزرق و برق،  لباس های 
بار مسوولیت  زیر  نجیبه خردسال  است. کمر  نجیبه 
رسم  به  پدرش  می شود.  خم  خسر،  خانه  سنگین 
شوهرش  خانه  به  او  فرستادن  مراسم  در  اجدادش 
با لباس سفید  بار به او گوش زد می کند که  چندین 
از خانه  خود او را فرستاده و با لباس سفید دیگر که 
همانا کفن است، از خانه شوهرش به سوی گورستان 
رهسپار شود و دیگر در خانه پدر برای او جایی نیست. 
پس از آن او دیگر اجازه ندارد سختی های روزگارش را 
از خانه شوهر به خانه پدر ببرد. هر چیزی که سرش 
می آید، مجبور است آن را تحمل کند و دیگر آغوش 
مادر نیز برایش بیگانه می شود. بعد از آن زنده گی او 
و  شوهر  مادر  بهانه گیری های  شوهر،  زدن های  نق  با 
لج بازی خواهران شوهر و کارهای سنگین قریه سپری 
می گردد و در دلش ناگفته های سخت روزگار همانند 

کوه سنگین و سخت می شود. 
با خانواده  زنده گی  از  از سپری شدن چند سال  بعد 

و  رویاپردازی  مصروف  همچنان  و  می رسد  نظر  به 
جمع کردن اسباب خانه برای سفر است، تا این که از 
شوهرش خبر ناراحت کننده ای را می شنود؛ این که آنان 

نمی توانند به کابل بروند. 
در همین وقت است که نجیبه برای نخستین بار نام 
طالبان و خبر سخت گیری های این گروه را از راه دور 
می شنود. طالبان همانند دیوهای داستان کودکی اش، 
اوضاع  این  از  چندی  می اندازند.  سایه  او  زنده گی  بر 
بار دیگر به کابل می رود  نمی گذرد که شوهر نجیبه 
تا اوضاع را از نزدیک مشاهده کند. او پس از برگشت، 
اما  است،  آورده  سوغاتی  دخترش  دو  و  نجیبه  برای 
این بار به رسم طالبان برای نجیبه چادری )برقع( و 
برای دخترانش که هنوز جوان هم نشده اند، چادرهای 
بزرگ آورده است تا هنگام بیرون شدن از خانه خود 

را با آن ها بپیچانند. 
پس از آن قیدگیری و آن چه ظلم اقبال می خوانند، بر 
زنان خانه اش بیشتر می شود و سایه سهم ناک طالبان 
و سخت گیری های این گروه از کابل به قریه جات نیز 
می رسد. نجیبه و دخترانش این بار قربانی جمعیتی 
سخت  روزهای  ندیده اند.  را  آنان  هرگز  که  می شوند 
او و دو دخترش سال ها با قیدگیری های شوهرش به 
همین منوال می گذرد تا این که خبر سرنگونی طالبان 
به  نیز  دیگر  بار  او  می رسد.  نجیبه  خسته   گوش  به 
شوهرش التماس می کند تا به خاطر آینده پسرشان 
هم که شده، از قریه به شهر بروند. این بار اقبال حرف 
نجیبه را قبول می کند و با خانواده اش به شهر می رود. 
اوضاع کابل نیز پس از رفتن طالبان زیاد خوب نیست و 
هنوز آشوب و رأی زنی در مورد در دست گیری ریاست 
امور کشور بین گروه های مختلف وجود دارد؛ اما برای 
نجیبه که به تازه گی توانسته از قریه ای که نصف عمرش 
اهالی قریه و  با رنج، بدبختی، بدگویی های  در آن جا 
خانواده خسرش سپری شده است، به مثابه رهایی از 
اسارت است. او این بار خانه اش را در شهر کابل از نو 
آینده دخترانش  مورد  در  فکرهای خوبی  و  می سازد 
در سر می پروراند. اما مثل این که خیال پردازی نجیبه 
فقط رویایی است که برای رسیدن به آن باید از هفت 
خوان رستم بگذرد؛ چون پس از جابه جایی آ ن ها در 
شهر، او از شر افراد جامعه که ایده طالبانی را در ذهن 

پرورانده اند، در کابل نیز در امان نیست. 
دخترانش  و  زن  متوجه  که  گفته اند  اقبال  به  آنان 
باز  زود چشم  و  آمده اند  ده  از  به تازه گی  باشد؛ چون 
می کنند و دیگر پروای شوهر را نخواهند داشت. اقبال 
با حرف شنوی از چند فردی که به تازه گی با آنان آشنا 
شده است، نجیبه و دخترانش را در خانه  کرایی قفل 
می کند و تا او به آنان اجازه بیرن شدن را ندهد، آنان 
حق ندارند از خانه بیرون شوند. اکنون تنها مردان خانه 
بدون  زنان  و  دارند  را  بی قید و شرط  حق گشت وگذار 

اجازه حتا نمی توانند آب راحت بنوشند. 
و  می کند  پشیمانی  احساس  دلش  در  بارها  نجیبه 
تا  می ماند  قریه  در همان  که کاش  با خود می گوید 
حداقل این گونه از تنفس هوای آزاد محروم نمی شد. 
چندین سال از آغاز قیدگیری های اقبال در قبال نجیبه 
و دخترانش می گذرد و او هر روز کمرش خمیده تر و 
حال  همین  در  می شود.  عمیق تر  صورتش  خط های 
کرده  تغییر  نیز  کشور  رژیم  که  است  سال  چندین 
به دست حامد کزری است و  اکنون قدرت کشور  و 
است. همچنان  برگشته  عادی  به حالت  نیز  وضعیت 
همه  مکتب ها به روی پسران و دختران بازگشایی شده 
و به دختران حق تحصیل داده شده است؛ اما آشوب 
همچنان در خانه  نجیبه برپا است. حالا او دیگر صاحب 
چهار دختر و یک پسر است و تنها پسرش محمد به 
مکتب می رود. دخترانش هنوز از سوی پدر اجازه رفتن 

به مکتب را دریافت نکرده اند.
نجیبه با این که سال های سال تلاش کرده تا شوهرش 
را راضی کند که در کنار پسرش به دختران نیز اجازه 
درس  خواندن بدهد، ولی شوهرش هیچ  گاهی موافقت 
نمی کند، تا این که ناگهان چند سالی مریض می شود 
با  می افتد.  نجیبه  بر عهده  نیز  خانه  مصارف  تامین  و 
شده  ناتوان  از سنش  بیشتر  روزگار  جفای  از  این که 
است، اما مجبور است کار کند و مصارف خانه و تداوی 
شوهرش را فراهم آورد. ناملایمت های روزگار او را با 
دود، آتش و پختن نان در تنور داغ همراهی می کند و 
نصف سلامتی و جوانی اش را با آتش و خاکستر تنور از 
دست می دهد. در این میان تنها دل خوشی نجیبه این 
است که او سرانجام شوهرش را راضی توانسته تا دو 
دختر کوچک ترش را به مکتب بفرستد و آنان همانند 
دو خواهر بزرگ خود بی سواد نمانند. آینده ناروشن دو 
دختر بزرگی که اکنون جوان شده اند، هنوز دل نجیبه 

را سخت می فشارد و دردش استخوان او را می لرزاند.
با هزاران  برای تسلی دلش  باز هم  این زن درددیده 
دختر  دو  هر  و  می کند  راضی  را  شوهرش  مشکل 
از این  تا  بزرگش را به مرکز سواد آموزی می فرستد 
طریق دست کم بتوانند سواد خواندن و نوشتن را یاد 
نیز  اقبال  و  این وضعیت می گذرد  از  بگیرند. چندی 
کم کم از بستر مریضی نجات پیدا می کند، ولی هیچ 
گاهی صحت کاملش را به دست نمی آورد. به همین 
دلیل سرنوشت نجیبه با آتش داغ تنور برای مهیا کردن 
مخارج زنده گی گره می خورد و از آن رهایی نمی یابد. 
زند ه گی رقت بار او همچنین در حومه ای از شهر کابل 
نظام جمهوری  دیگر  بار  که  است  گذراندن  حال  در 
و  بر می گردند  او  داستان  دیوهای  و  می کند  سقوط 
بر سرنوشت سیاهش سایه می افگنند. این بار نجیبه 
از  پس  است.  فرزندانش  فکر  به  خودش،  از  بیشتر 
سقوط دوباره حکومت به دست طالبان، دیگر خواب 
نیز از چشمانش می پرد؛ زیرا او پیش از این نیز یک بار 
زنده گی زیر پرچم طالبان را تجربه کرده و در همان 
روستا و پس از آن در کابل در مورد سخت گیری های 

این گروه شنیده و دیده است. 
تجربه تلخ بیش از ۲۰ سال بار دیگر خانه او را محصور 
آرزوهای شان  به  این که  بدون  دخترانش  و  می کند 
برآورده  را  مادرشان  چندین ساله  خواب  و  برسند 
کنند، خانه نشین می شوند. نجیبه که در طول عمرش 
جرعه ای از آب را به راحتی سر نکشیده و دخترانش به 
نام زن بودن قربانی خواسته های طالبان و ایده طالبانی 
موافقت  با شوهرش  می شود  مجبور  بار  این  شده اند، 
کند که هر دو دختر بزرگش را از ترس این گروه به 

شوهر بدهد. 
با این که او تجربه خوبی از ازدواج ندارد، اما در حسرت 
دختران جوانش که همانند خودش در بدل چند هزار 
افغانی به خانه شوهر فرستاده شده اند، داغ دلش هر 
امید  بر  دیگر  او  روزگار،  از جفای  را می آزارد.  او  روز 
آن  به  عمرش  طول  در  که  بهتری  زنده گی  ساختن 
نرسیده، چلیپایی به رنگ سرخ کشیده است. او اکنون 
لالایی های مادرانه ای که برای دخترانش در جوانی در 
روستا می خواند را در کنار آتش داغ تنور با چشمان 
اشک آلود در حسرت دخترانش که از او کیلومترها دور 
شده اند، می خواند و نان داغ  را هر روز از تنور بیرون 

می دهد.

زنده گی  به  کم کم  و  شده  بالغ تر  دیگر  او  جدیدش، 
سرد  روز  یک  در  که  یک ساله اش  دختر  با  پرمشقت 
زمستانی ناخواسته به جای پسر به دنیا آمده، عادت 
می کند. اما مثل این که بخت هیچ  گاهی با او یار نبوده 
و فرزند دومش نیز دختر به دنیا می آید. شوهرش از 
این که فرزند دوم نیز دختر است، با او قهر می کند و راه 

کابل در پیش می گیرد. 
دیگر او کمتر به نجیبه و دو دخترش که هیچ گاهی 
آنان را در آغوش نگرفته است، سر می زند. نجیبه با 
دو دختر و مادر شوهرش در قریه می ماند و به سختی 
می کند.  تامین  را  دخترانش  و  خود  زنده گی  مخارج 
می شود.  خانه  زن  هم  و  مرد  هم  نجیبه  آن،  از  پس 
سال،  چندین  شدن  سپری  از  پس  نیز  دخترانش 
احساس نمی کنند که آنان پدر دارند. اقبال هر چند 
ماه بعد به آنان سر می زند، اما هیچ گاهی به دخترانش 
روی خوش نشان نمی دهد و بعد از آن پدر برای آنان 

همانند مردی غریبه می شود. 
روز و شب نجیبه یکی پس از دیگری به همین منوال 
بزرگ تر  روز  هر  گذشت  با  دخترانش  و  می گذرد 
نیز  دخترانش  زنده گی  نمی خواهد  که  او  می شوند. 
همانند او تار و سیاه باشد، چندین بار کوشش می کند 
تا شوهرش را راضی سازد که آنان را نیز با خود به کابل 
در  قریه  روزگار  سیاهی  از  بتوانند  دخترانش  تا  ببرد 
غیبت پدر نجات یابند، اما او با هر بار تلاش نمی تواند 
شوهرش را قانع بسازد. تا این که فرزند سومش که پسر 
است، به دنیا می آید. شوهرش بعد از این که می داند 
فرزندش پسر است، برای اطمینان خاطر دوباره به قریه 
می آید و این بار برای نخستین بار در طول زنده گی 
از مخمل می آورد  لباسی  او  برای  نجیبه،  با  مشترک 
که تاکنون نجیبه آن را با خود دارد. اما با تولد پسر، 
دو دختر از چشمان پدر به کلی می افتند و بعد از آن 
پدر  رویاپردازی  و  است  خانواده  تک فرزند  »محمد« 
در مورد آینده او آغاز می شود. این بار نیز نجیبه تنها 
همدم دخترانش است که به آنان امید زنده گی بهتر 
را می دهد. محمد آهسته آهسته سه ساله می شود که 
به  او  و تحصیل  برای درس  پدرش تصمیم می گیرد 

کابل بروند و در کابل زنده گی کنند. 
شوهرش  تصمیم  که  می شود  مطمین  نجیبه  وقتی 
نمی شناسد. مثل  پا  از  از خوشی دست  جدی است، 
این که خواب هایش جهت ساختن زنده گی خوب برای 
تصمیم  اما  است،  محقق شدن  به  نزدیک  فرزندانش 
شوهرش برای رخت بستن به شهر دیگر مصادف است 
با اوضاع آشوب شهر کابل. پس از چندین هفته خبر 
که  می شود  پخش  میدان وردک  روستاهای  همه  به 
کابل را طالبان گرفته اند. نجیبه که همه  زنده گی اش 
در ده سپری شده است و چیزی در مورد تغییر رژیم 
و روی کار آمدن طالبان نمی داند، این خبر برایش عادی 

چلیپای روزگار؛
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آدم ها زمان بسیاری را صرف شناخت خود می کنند. 
رفتارهایش،  و  خود  در  کندوکاو  دور  گذشته های  از 
در  ما  است.  بوده  انسان ها  جست وجوی  مهم  بخش 
مسیر این کندوکاو و برای معرفی خود و جایگاه ما در 
منظومه هستی، متوسل به دین، فلسفه و شعر شده و 
از جنبه های وجودی، روانی و اجتماعی به شناخت و 
تعریف خود کوشیده ایم. یکی از نتایج مهمی که در این 
جست وجوها به دست آورده ایم، آگاهی از ظرفیت ویژه 
ما در کار شناخت است. ما می دانیم که در شناخت 
می رویم  دیگر  حیوانات  از  فراتر  گام  چند  پدیده ها 
نمی کنیم،  بسنده  احساسات خود  و  غرایز  به  تنها  و 
ادراک  به  ترازوی تجربه  را در  یافته های حسی  بلکه 
و از آن جا به کمک عقل و ظرفیت تحلیل و تجزیه 
به مرحله انتزاعی مهمی که شناخت می نامیم، ارتقا 
می بخشیم. این توانایی، امکان فوق العاده ای در اختیار 
بشر قرار داده، ولی در عین حال خطرات بسیاری را 
سر راه ما گذاشته است. شناخت را اگر به محصول 
نهایی تشبیه کنیم، اطلاعاتی را که از طریق حواس به 
دست می آوریم، مواد خام اند. از همین رو گاهی چون 
محصول جعلی، به دلیل اطلاعات نادرست، آگاهی و 
تجربه ناکافی در پروردن آن اطلاعات و کمبود مهارت 
در استنتاج، شناخت ما معیوب بار می آید. خیلی از 
وقت ها دچار توهم شناخت می شویم و آگاهی معیوب 
و برداشت های توهم آمیز، ما را به دردسرهای بسیار 
امور  در  به خصوص  معیوب  شناخت  می کند.  مواجه 
بسیار  رنج های  منبع  سیاسی،  و  اجتماعی  پیچیده 
از وضعیت سیاسی  افغان ها ظاهراً  ما  مثلًا  می گردد. 
از  ساعت ها  می توانیم  ما  از  تعدادی  و  آگاهیم  خود 
چندوچون اوضاع سیاسی وطن سخن برانیم. کسانی از 
ما حرکت های سیاسی راه می اندازند، حزب و سازمان 

نسخه  می کنند،  صادر  بیانیه  و  اعلامیه  می سازند، 
می پیچند و راه حل ارایه می کنند، اما در جامعه تحول 
به  راه حل ها  و  اعلامیه ها  آن  و  نمی دهد  رخ  مثبتی 
چشم دیگران جدی نمی آید و تحرکی خلق نمی کند. 
چرا؟ یک جواب می تواند این باشد که صادرکننده گان 
اعلامیه ها و راه حل ها، آنانی که حزب و حرکت سیاسی 
راه می اندازند، شناخت مبهم و توهم آمیز از وضعیت 
سیاسی کشور دارند، در تهیه اعلامیه و ساختن حزب 
سیاسی تعهد کافی ندارند و در واقع آنان تاجرانی اند 
که حزب و اعلامیه به بازار عرضه می کنند. پاسخ دیگر 
جایگاه  محصول  آدم ها  شناخت  که  باشد  این  شاید 
طبقاتی و قشری شان است و آن چه به چشم یک فعال 
بیان  دیگران  نگاه  از  می آید،  جمعی  مساله  سیاسی 
منافع فردی یا قشری در قالب عمومی می نماید، از 
این  رو یافتن نقاط مشترکی که بتواند اقشار وسیعی را 
در یک حرکت سیاسی سازنده و مترقی گردهم آورد، 

چالش آفرین می شود.
سیاست مهم ترین آزمونگاه ظرفیت آدم ها در شناخت 
خود و اجتماعش است. به رغم آن که خیلی از هموطنان 
ما، سیاست را معادل چال وفریب، فنِ دزدی آرا و جعل 
دشمن تراشی  و  جنگ اندازی  مهارت  مردم،  حمایت 
می دانند، این، مهم ترین عمل اجتماعی انسان است. 
و  نیست  ممکن  اجتماعی  زنده گی  سیاست،  بدون 
الزامی تر  نیز  باشد، سیاست  پیچیده تر  هرچه جوامع 
اجتماعی  روابط  نمی توانیم  سیاست،  بدون  می شود. 
را مدیریت کنیم، امور اجتماع را نظم بخشیم و کار 
توزیع منابع و تامین امنیت را سامان بدهیم. دوری 
جستن از سیاست، نفرت از تحزب، رو گردانی از تدابیر 
پیچیده و پرزحمت تنظیم امور جامعه و دل بستن به 
دعا و ملا یا تسلیم شدن به روال طبیعی، بحران آفرین 
است. وضعیت بحرانی امروز ما ممکن است برای برخی  
نتیجه سیاسی  شدن بیش ازحد امور به  نظر برسد، اما 
ناتوانی  محصول  بحران  این  که  است  این  واقعیت 
سیاسی ما است. بحران کنونی عوامل بسیار دارد، ولی 
انفعال سیاسی تعداد پرشماری از تحصیل کرده گان و 
در نتیجه انفعال بخش بزرگی از جامعه که در سطح 
خانواده، محله، جای کار و مراکز تعلیم و تحصیل از 
این جمع منفعل الگو و انگیزه می گیرند، عامل مهم و 
بسیار اثرگذار در شکل گیری آن است. ترویج نفرت از 
سیاست، در بیست سال دوره جمهوری اسلامی به طور 
جنگ های  تجربه  داشت.  جریان  نظام مند  و  وسیع 
تنظیمی و رنج هایی که سیاست های ناکام گروه های 
راست و چپ بر جا گذاشته بودند، باعث شد که هم از 
دستگاه های رسمی، عمل سیاسی جمعی و سازمانی 
نکوهش گردد و در برابر تمایل مردم به ایجاد حزب 
و سازمان کارشکنی شود و هم از سوی دانشگاهیان 
و تحصیل کرده گان بدبینی علیه عمل سیاسی و تاکید 
از سیاست  ارتقای مهارت های فنی عاری  اهمیت  بر 
تبلیغ شود. از همین  رو حرکت سیاسی ای که بتواند با 

بنیادگرایان در کسب حمایت مردم و بسیج نیروهای 
اجتماعی رقابت کند، به وجود نیامد. دانشگاه ها، مراکز 
تعلیمی و نهادهای مدنی و رسانه ای که در وضعیت 
شکننده و بحران زده افغانستان باید این ظرفیت مهم 
انسانی )عمل سیاسی( را صیقل می زدند و آنان را به 
مهارت بهره گیری از نیروی جمعی مجهز می کردند، 
متاسفانه مشغول ترویج سیاست زدایی بودند. حضور 
نیروهای خارجی و تکیه گاه فریبنده ای که آن حضور 
خلق می نمود، نیز باعث شده بود که روشن فکران و 
و  کنند  فراموش  را  خود  ماموریت  تحصیل کرده گان 
از  فراتر  نیرویی  گویا  که  گردند  دچار  غفلت  این  به 
توان جمعی خود ما افغان ها در حال سمت وسودهی 
جامعه به سوی ثبات و رفاه است. نهادهای شکلی که 
از  بودند،  افتاده  راه  برنامه حامیان خارجی  و  پول  با 
جمله پارلمان و شوراهای ولایتی، ده ها حزب سیاسی 
ظواهر  با  همه  حکومتی،  پر شاخ و برگ  نهادهای  و 
فریبنده ای که داشتند، به گسترش و تداوم آن غفلت 
ما  تحصیل کرده گان  و  روشن فکران  کردند.  کمک 
بی توجه به وضعیت شکننده مملکت و فاصله تاریخی 
ما با جهان غرب، از فردگرایی افراطی آن جوامع الگو 
گرفتند و در نتیجه طبقه متوسط کشور به مجموعه ای 
از افراد بریده از محیط اجتماعی و فاقد ظرفیت عمل 
غربی  جوامع  که خلاف  حالی  در  بدل شد،  سیاسی 
نهادی که بتواند هنگام ضرورت نیروی این افراد را به 
مسیر عمل جمعی سوق دهد، وجود نداشت. این گونه، 
حلقه مهمی در سیاست افغانستان مفقود شد و توده 
مردم بدون رهبری در میدان تروریسم و تفرقه ماندند. 
اصولاً تحصیل کرده گان، فعالان فرهنگی و سایر اقشار 
طبقه متوسط باید بیش از هر طبقه اجتماعی دیگر از 
نظر سیاسی فعال تر باشند، مانع انحصار قدرت و ثروت 
و مانع غارت مردم از سوی فرصت طلبان و معامله گران 
اسلامی  جمهوری  دوره  سال  بیست  در  اما  گردند. 
چنین نشد و در جبهه ضد طالب روحیه مخالفت با 
عمل سیاسی، ظرفیت جمعی جامعه را برای ایستادن 
فرهنگ  کرد.  خنثا  بنیادگرایی  و  تروریسم  برابر  در 
فعالیت صنفی نیز به دلیل همین روحیه ریشه نگرفت 
و نهادهایی چون پوهنتون کابل که زمانی به تکثیر 
و  صنفی  فعالیت های  جمعی،  کار  و  مبارزه  روحیه 
سیاسی مشهور بودند، چنان ساکت و منفعل ماندند 
که در سال های پایانی جمهوری اسلامی، جز تحرک 
حلقات سلفی و بنیادگرا هیچ حرکت سیاسی در آن 
نهادها دیده نمی شد و هزاران استاد دانشگاه و ده ها 
منعفل  انسان های  به  کشور  سراسر  در  محصل  هزار 
هنرمندان،  بودند.  شده  بدل  فروپاشی  تماشاچیان  و 
مدیران  انجینران،  داکتران،  روزنامه نگاران،  شاعران، 
دفاتر  در  اگرچه  داشتیم،  که  بسیاری  ماموران  و 
از  می آمدند،  گردهم  تن  و صدها  ده ها  به  محافل  و 
و  داشتند  نسبی  آگاهی  جامعه  پیش روی  خطرات 
دلیل  به  اما  بودند،  نجات  برای  فردی  تدابیر  پی  در 
ناتوانی در بهره گیری از مهم ترین مهارت بشری، عمل 
سیاسی، قادر به هیچ اقدام جمعی نمی شدند. این گونه، 
قارچ های سیاسی زهری مساعد  برای رویش  محیط 
شد و در کنار چند درجن حزب و سازمان سیاسی 
مردم،  با  زنده  رابطه  فاقد  و  بی برنامه  پروژه محور، 
گروهی از سازمان های تندرو مذهبی شکل گرفتند که 

از نارضایتی و بی پناهی مردم تغذیه می کردند.
در  است.  بزرگ  مشکلی  سیاسی  انفعال  نیز،  امروز 
اما  بیش فعال  اقلیت  و  سیاسی  منفعل  اکثریت  واقع 
ضدترقی، توازن را در زنده گی ما برهم زده است. ما 
به گله های بزرگی بدل شده ایم که با شلاق تعدادی 
از  نداریم،  دوست  که  مسیرهایی  به  سیاسی  چوپان 
می دانیم  گاه  و  می کنیم  شکوه  دایم  آن ها  در  رفتن 
که آن مسیرها به نخاسی و مسلخ منتهی می شوند، 
را  خود  نارضایتی  ما  از  گروهی  می شویم.  هدایت 

به  دست  که  کسی  هر  به  دشنام  با  وضعیت  این  از 
می اندازد  راه  و حرکتی  اقدام سیاسی می زند، حزب 
به  زبان  دولت داری  و  اداره  چگونه گی  از  سخنی  و 
و  سکوت  با  دیگر  گروهی  و  می کنیم  ابراز  می آورد 
بی توجهی ناامیدی خود را نشان می دهیم. اما، مساله 
این است که مشکل سیاسی و بحران دولت داری را 
ناگزیریم  ما  کرد.  حل  نمی توان  سیاسی  کار  بدون 
شناخت  در  توانایی اش  با  که  انسان  باشیم.  سیاسی 
و کسب آگاهی از حیوانات دیگر جدا می شود، بدون 
عمل سیاسی نمی تواند از آن ویژه گی به  سود بهبود 
زنده گی اجتماعی بهره بگیرد. همان طوری که شناخت 
و  فردی  زنده گی  در  را  ما  توهم آلود، خام و سطحی 
اجتماعی دچار دردسرهای پرهزینه می کند، سیاست 
نیز می تواند دروغین، انحصاری، ضد مردمی و ویرانگر 
شود. راه نجات اما تعطیل قوه شناخت یا دوری جستن 
از مهم ترین عمل اجتماعی ما )سیاست( نیست، بلکه 
موظفیم بیشتر تحقیق کنیم، از تجارب ناکام بیاموزیم 
و ناتوانی های سیاسی خود را در سطح فردی و جمعی 

تشخیص داده و اصلاح کنیم.
از این  رو بر همه ما لازم است که سیاست را جدی 
بحران  این  از  سیاسی  راه حل  یافتن  برای  و  بگیریم 
تحقیق و گفت وگو کنیم. من در روزهای آینده نکاتی 

را به ادامه این مقدمه شریک خواهم ساخت.

سیاست مهم ترین عمل اجتماعی )۱(
یونس نگاه

      سیاست مهم ترین آزمونگاه 
ظرفیت آدم ها در شناخت خود 

و اجتماعش است. به رغم آن که 
خیلی از هموطنان ما، سیاست 

را معادل چال وفریب، فنِ دزدی 
آرا و جعل حمایت مردم، مهارت 

جنگ اندازی و دشمن تراشی 
می دانند، این، مهم ترین عمل 
اجتماعی انسان است. بدون 

سیاست، زنده گی اجتماعی ممکن 
نیست و هرچه جوامع پیچیده تر 

باشد، سیاست نیز الزامی تر 
می شود. بدون سیاست، نمی توانیم 

روابط اجتماعی را مدیریت کنیم، 
امور اجتماع را نظم بخشیم و کار 

توزیع منابع و تامین امنیت را 
سامان بدهیم.

۸صبح، کاپبسا: مسوولان محلی طالبان 
صندوق  که  می گویند  کاپیسا  ولایت  در 
متحد  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت 
و ۷۶ جلد  هزار  )یونیسف( دست کم ۶۶۰ 
ولایت  این  مکتب های  به  درسی  کتاب  

کمک می کند.
معارف  رییس  حقانی،  احمدفرید  مولوی 
این  از  که  است  گفته  کاپیسا،  در  طالبان 
کتاب   درسی  جلد  هزار  حدود ۲۰۰  میان 
روز یک شنبه، ۲۰ حمل، از سوی یونیسف 

به این ریاست تحویل داده شده است.
مرحله  در  که  است  قرار  حقانی،  گفته  به 
نخست این کتاب ها به مکاتب ولسوالی های 

کاپیسا توزیع شود.
کاپیسا همچنان  در  معارف طالبان  رییس 
افزوده که در حال حاضر مکاتب این ولایت 

به یک میلیون جلد کتاب نیاز دارد.
افزون بر این، گفته می شود که خیمه و دو 
نیز  آموزشی«  وسایل  »بسته  و ۹۰۰  هزار 
برای مکاتب و آموزگاران مکتب های ولایت 

کاپیسا از سوی یونیسف کمک شده است.
ملل  سازملل  کودکان  از  حمایت  صندوق 
کاپیسا  معارف  ریاست  به  حالی  در  متحد 
کتاب   درسی کمک کرده است که همواره 
دانش آموزان این ولایت از نبود کتاب ابراز 

نگرانی کرده اند.

یونیسف بیش از ۶۶۰ هزار جلد 
کتاب درسی به مکتب های 

کاپیسا کمک می کند
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احیای روابط عربستان و ایران؛ هیاتی از تهران به ریاض می رود

وزارت خارجه ایران گفته است که یک هیات ایرانی روز جمعه از عربستان سعودی دیدار خواهد کرد تا زمینه بازگشایی ماموریت های 
دیپلماتیک این کشور را مساعد سازد. علی رضا عنایتی،  معاون وزیر خارجه ایران، روز یک شنبه، ۹ اپریل، در گفت وگو با تلویزیون دولتی 

آن کشور گفته است که پیش از بازگشایی سفارت و کنسول گری ایران، دو هیات جداگانه به ریاض و جده خواهند رفت.
این در حالی است که حسین امیر عبدالهیان و شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی، روز 

پنج شنبه هفته گذشته در بیجینگ، پایتخت چین، ملاقات کردند. مقام های دو کشور بر نیاز ثبات در منطقه تاکید کرده و توافق کردند 
تا همکاری های اقتصادی شان را دنبال کنند.
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هیأت  های  که  کرده اند  اعلام  با حوثی ها  مرتبط  رسانه های 
سعودی و عمان با رهبران حوثی ها در صنعا، پایتخت یمن، 

مذاکره کرده اند.
رویترز بامداد دوشنبه، ۱۰ اپریل، به نقل از خبرگزاری حوثی، 
گزارش داده است که نماینده گان عربستان و عمان با مهدی 
المشاط، رییس شورای عالی سیاسی حوثی ها در کاخ ریاست 

جمهوری صنعا دیدار کرده اند.
بربنیاد این گزارش، رییس المشاط موضع این گروه را تکرار 
کرده و گفته است که آنان به دنبال »صلح شرافت مندانه« 

بوده و مردم یمن آرزوی »آزادی و استقلال« را دارند.
در گزارش تصریح شده است: »هر دو طرف برای پایان دادن 
به خصومت ها و رفع محاصره بنادر یمن به رهبری عربستان 

سعودی مذاکره خواهند کرد.«

وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که برف کوچ در بخشی از 
رشته  کوه های آلپ در این کشور، دست کم چهار کشته و نه 

زخمی برجای گذاشته است.
طبیعی  یخچال  در  مارچ،   ۹ یک شنبه،  ظهر  حادثه  این 

»آرمانست« در جنوب شرقی فرانسه اتفاق افتاده است.
بربنیاد گزارش ها ، در پی این رویداد دست کم دو تن دیگر 

رویترز گفته اند که مذاکرات عربستان و حوثی ها  به  منابع 
فرودگاه  و  حوثی ها  کنترل  تحت  بنادر  کامل  بازگشایی  بر 
صنعا، پرداخت دستمزد کارکنان دولت، تلاش های بازسازی 
و جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از یمن متمرکز 

است.
تلاش  است  سال ها  دارد،  مشترک  مرز  یمن  با  که  عمان 
می کند تا اختلافات بین طرف های متخاصم یمن و به طور 
گسترده تر بین ایران و عربستان سعودی و ایالات متحده را 

از بین ببرد.
جنگ یمن به عنوان یکی از چندین نبرد نیابتی بین ایران و 

عربستان سعودی تلقی می شود.

ناپدید شده اند.
راهنمای  کشته  گان  از  تن  دو  محلی،  مقام های  گفته  به 
مقام های  سخنگوی  کوکواند،  امانویل  بوده اند.  کوهستان 
محلی، گفته است که این افراد در حال بازی »اسکی« در 

کوه ها بوده اند که برف کوچ فرود آمده است.
انتظار می رود که جست وجو برای یافتن دو مفقود شده روز 

اروپا  اتحادیه  از  فرانسه،  جمهور  رییس  مکرون،  امانویل 
خواسته است که  دنباله رو سیاست های امریکا و چین در 

مورد تایوان نباشد.
آقای مکرون که از سفر چین بازگشته است، روز یک شنبه، 
اقتصادی فرانسوی  با یک روزنامه  اپریل، در گفت وگو   ۹
با بیان این که »اولویت ما سازگاری با دستور کار دیگران 
در سراسر جهان نیست«، بر عدم ورود به دسته بندی های 

کنونی در جهان تاکید کرده است.ش
این در حالی است که ارتش چین روز یک شنبه، ۹ اپریل، 

حوثی های همسو با ایران، در اواخر سال ۲۰۱۴ یک دولت 
مورد حمایت عربستان را از صنعا برکنار کردند و عملًا کنترل 
شمال یمن را در دست دارند. آنان تذکر داده اند که در حال 

قیام علیه یک سیستم »فاسد و متجاوز خارجی« هستند.
آنها از سال ۲۰۱۵ به این سو در جنگ علیه ایتلاف نظامی 
به رهبری عربستان سعودی قرار دارند؛ جنگی که ده ها هزار 
به  را  یمن  از جمعیت  و ۸۰ درصد  برجای گذاشته  کشته 

کمک های بشردوستانه وابسته کرده است.
با حضور سازمان  ملل  در مذاکرات ماه گذشته در سویس 
و کمیته بین المللی صلیب سرخ، دولت یمن و حوثی ها با 

آزادی ۸۸۷ زندانی موافقت کردند.

دوشنبه از سر گرفته شود.
در  را  ویدیویی  اسکی«  »پیست  این حادثه، یک  از  پیش 
دیوار  می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  اجتماعی  رسانه های 

عظیمی از برف، در حال حرکت به سمت پایین است.
پیش از این نیز، دو برادر در سال ۲۰۱۴ در این منطقه در 

پی یک برف کوچ جان باخته بودند.

اهداف  به  حمله  عملیات  خود  رزمایش  روز  دومین  در 
کلیدی تایوان را شبیه سازی کرد.

رزمایش سه روزه چین در اطراف تایوان در واکنش به دیدار 
تسای اینگ ون، رییس جمهور تایوان، با کوین مک کارتی، 

رییس مجلس نماینده گان امریکا، برگزار شد.
در همین حال، واشنگتن خواستار خویشتن داری بیجینگ 
مجلس  رییس  با  تایوان  جمهور  رییس  دیدار  به  نسبت 

نماینده گان ایالات متحده شده است.

نماینده گان عربستان و عمان 
با رهبران حوثی ها در صنعا 
گفت وگو کردند

مکرون: اروپا بر سر مساله تایوان نه دنباله رو امریکا باشد نه چین

پی  گیری منشا کرونا؛ چین 
خواستار موضع منصفانه 
سازمان صحی جهان شد

نخست وزیر بریتانیا با جو بایدن 
در اثر غرق شدن یک قایق در دریای مدیترانه دو پناه جو جان دیدار می کند

باخته و ۲۰ تن دیگر مفقود شده اند

برف کوچ در فرانسه چهار کشته و دست کم نه زخمی بر جای گذاشت

از  پیش گیری  و  کنترل  مرکز  گزارش ها،  بر بنیاد 
بیماری های چین از سازمان صحی جهانی خواسته است 
تا در مورد پی گیری منشا ویروس کرونا، موضع منصفانه 

و غیرسیاسی داشته باشد.
گزارش  اپریل،  روز یک شنبه، ۹  بین المللی  رسانه های 
و  کنترل  مرکز  رییس  بینگ،  هونگ  شن  که  داده اند 
پیش گیری از بیماری های چین، در یک نشست خبری 
از سازمان صحی جهان خواسته است تا در ردیابی منشا 

ویروس کرونا به موضع »علمی و منصفانه« بازگردد.
کردن  سیاسی  به  نسبت  جهان  صحی  سازمان  به  او 
موضوع منشا ویروس کرونا که اولین بار در اواخر سال 
۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناسایی شد، هشدار داده 

است.
آدهانوم،  تدروس  این  از  پیش  که  است  در حالی  این 
مدیرکل سازمان صحی جهان، گفته بود که چین باید 
سه سال پیش اطلاعاتی را در مورد منشا کرونا برای 
به  موضوع  این  مورد  در  علمی  تحقیقات  از  حمایت 
اشتراک می گذاشت و اکنون نیز باید شفاف تر عمل کند.

منشا  مورد  در  این گزارش خود  از  پیش  این سازمان 
ویروس کرونا را منتشر کرده است.

انتشار ویروس از طریق  در آن گزارش آمده است که 
یک حادثه آزمایشگاهی به بیرون بسیار بعید در نظر 

گرفته می شود.

جو  و  بریتانیا  نخست وزیر  سوناک،  ریشی  است  قرار 
ایرلند شمالی  در  ایالات متحده،  بایدن، رییس جمهور 

با همدیگر دیدار کنند.
بربنیاد گزارش ها، این دیدار روز سه شنبه، ۱۱ اپریل، به 
مناسبت بیست وپنجمین سالگرد توافق »جمعه خوب« 

صورت خواهد گرفت.
این نخستین سفر بایدن به ایرلند شمالی از زمان تصدی 

ریاست جمهوری توسط او است.
نخست وزیر بریتانیا از سفر بایدن و تعاملات او با رهبران 
اقتصادی و دیگران در »بلفاست«، برای جشن گرفتن 
سرمایه گذاری  تشویق  و  شمالی  ایرلند  موفقیت های 

بلندمدت استفاده خواهد کرد.
با  متحده  ایالات  گذشته  دهه  در  گزارش ها،  بربنیاد 
سرمایه گذاری تا ۱,۵ میلیارد پوند و ایجاد ۱۳۰ هزار 
شغل به یکی از بزرگ ترین منابع سرمایه گذاری خارجی 

در ایرلند شمالی تبدیل شده است.

غرق  نتیجه  در  که  داده اند  گزارش  غربی  رسانه های 
شدن یک قایق در دریای مدیترانه، دو تن جان باخته  و 

دست کم ۲۰ پناه جوی دیگر مفقود شده اند.
خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک گروه کمک رسان آلمانی 
گزارش داده  است که این حادثه صبح یک شنبه، ۹ اپریل، 

رخ داده است.
اینگو ورث، یکی از اعضای کمیته امداد، گفته است: »در 
کودکان شهروندان  و  زنان  مردان،  نجات یافته گان  میان 
کامرون، ساحل عاج و جمهوری مالی بودند. یک زن باردار 
در میان آنان بود و خدمه قایق نیز اجساد دو مرد را پیدا 

کرد.«
 ۴۲ حامل  قایق  این  که  است  گفته   امدادگر  گروه  این 
از  پناه جو   ۲۲ تنها  توانسته اند  آنان  تیم  و  بوده  پناه جو 

جمله ۹ زن را از غرق شدن نجات دهند.
از طریق کشور تونس وارد  این پناه جویان می خواستند 

ایتالیا شوند.
این در حالی  است که در ماه مارچ نیز یک قایق حامل 
۱۵۰ پناه جو در دریای مدیترانه و در نزدیکی ایتالیا غرق 
شد که در نتیجه، ده  ها تن جان باخته و چندین تن دیگر 

زخمی شده اند.

پس از وقوع حادثه، سفارت افغانستان در رُم در اعلامیه ای 
گفت که ۹۱ تن از جان باخته گان این رخداد شهروندان 

افغانستان هستند.


